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  پيشگفتار مترجم

ÉΟ ó¡Î0 «!$# Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm§�9$#  

   االله رسول على  و السلام ةو و الصل  الحمدالله
  مراحل  ، در تمام خداوند متعال  و رحمت  لطف  ي سايه، در  اسلام  ي پويا و برازنده  امت
  دين  بارپر  ازدرخت  روزگاريو در هر   بوده بسياري  فكريفعاليت   داراي بشر،  زندگي
 و رشد پيدايش  در خلال  اسلامي  ي و انديشه  رو عقيده . از اين است  جسته  بهره  راستين

  نمايي  جلوه  جهان  فراگير در سطح  اي پايدار و عقيده  نيرويي  ، بعنوان از آن  و پس  خود
  مخلصي  و مجاهدان  ، وجود دعوتگران اسلامي ي انديشه  تداوم  عامل  ترين م. مهكرده است

  اند. كرده  جلوگيري  اسلام  امت  و عملي  فكري  از انحطاط  در هر زماني  كه  است
  متفاوت  هاي ها و قرائت ها با برداشت زمان  ي ، در همه مخلص  و روشنگران  دانشمندان

پذيري   و انعطاف  در گستردگي  ريشه  ـ كه  جهت  مسو و يكه  حال  و در عين  از دين
با   ، شمارياند هفعاليت كرد  اسلامي  دعوتو گسترش رشد   ـ براي دارد  و سنت  كتاب

 اما ،كفر ستيز  شمشيرهاي  گرفتن  با بدست  ساز و برخي  انسان  هاي قلم  گرفتن  بدست
  عمل  ميدان در  (اجتهاد) و هم  انديشه  ي ر حوزهد  هم  اند كه بوده  آناني  تر از همه موفق

  ند.ا هو جهاد)، وارد شد  (دعوت
نياز   احساس  مخلص  و روشنگران  دعوتگران  به  ديگري  از هر زمان  بيش  امروزه

اما  ؛بودندوامع و جدا از ديگر ج  خودجوش  ، جوامعي گذشته  جوامع  چرا كه ؛شود مي
و   درآمدهو انزوا   خودجوشي  از حالت  ارتباطات  ي ثر توسعهامروز، بر ا  جهان  برعكس

  تمدن  هاي باارزش  همگامي  ، ميان  . در اين است  گرفته و بهم پيوسته به خود  جمعي  شكل
  بشري  تمدن  به  اندازد، بلكه نمي  عقب  بشري  تمدن  را از كاروان  تنها انسان نه   اسلامي
  دهد. مي  و جهت  پويايي

  ، نگاهاست البشرية  و مستقبل  الاسلام  از كتاب  اي گزيده  ي ترجمه  حاضر نيز كه  كتاب
در   اسلام  بشر و رسالت  زندگي ي پديده  به  عزام  شهيد دكتر عبداالله  ي و دردمندانه  مخلصانه
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مند بود. توان  اي نويسنده و  مخلص  مجاهدي همزمان  عزام  . عبداالله را در بر دارد  آن  قبال
هاي دردناك تمدن نوين و خلأ  وي در اين كتاب كم حجم، ضمن پرداختن به واقعيت

كند كه به روشني نقش تمدن  رواني بشر امروز، به نصوصي از كتاب و سنت اشاره مي
هاي نوين  سازد. شهيد عزام، جلوه اسلام را در رهبري بشر و تأمين سعادت وي آشكار مي

هاي عطشناك دين و معنويت، به اسلام  ي روح ل بازگشت دوبارهاسلام گرايي را از دلاي
اي از  ي اسلامي را منوط به پاره ي جامعه گيري دوباره شمارد و شكل راستين بر مي

   .داند هاي اسلامي مي ها و از جمله وجود دعوتگراني آراسته به ويژگي زيرساخت
كنم، توفيق روزافزون  هاد ميي عزيزان پيشن ي اين كتاب را به همه ضمن اينكه مطالعه

  ي دعوت اسلامي را از خداوند متعال خواستارم. ي فعالان عرصه همه
  كياني  محمدابراهيم

21/5/1379 



 

  ءاهدا

زير  ي هكريمي  هآي  به  و اخلاصق دانند و با صد را مي  حقيقت  كه  كساني  ـ به
  كنند: مي عمل
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كرده  خريداري  بهشت ] بهاي[  را به  مؤمنان  و مال  جان ] كالاي[خداوند   گمان بي«
  كه  است  اي وعده  شوند. اين مي  كشند و كشته ميجنگند و  ميخدا   در راه ]آنان[. است

،  است  داده را  آن  راستين  ي هوعد  و قرآن  و انجيل  تورات ] آسماني  هاي كتاب[خداوند در 
ايد، شاد باشيد  كرده  كه  اي معامله  به  ؟ پس است دارترعهد خود وفا  از خدا به  كسي  و چه
 ] كه  است  اين  و سايرمسلمانان  مؤمنان  اين  صفات  از جمله[.  است  يبزرگ  ابييكام  و اين

و   در زمين[  ، گردنده]ارپرودگ[ ، سپاسگزار]داداري [ ه، پرستند] از معاصي[ هكنند  توبه  آنان
از كار بد و  هو بازدارند  كار نيك  به  دستوردهنده ، نمازگزار،] و انفسق انديشمند در آفا

  .»مؤمنان  به  بده  مژده ]پيامبر  اي[ ند.هستخداوند   قوانين  حافظ
با   كه  يكسان  چنين  از خداوند، به  و مغفرت  اميد قبوليت  اثر را به  اين ،خاكساري  هـ بند
  .دكن مي  بستند، تقديم  با خداوند عهد و پيمان  و اخلاص  جديت

  خداوند  رحمت  محتاج

  عزام  عبداالله



 

  دلايل برتري اسلام

ي اسلامي را تنها نامزد احراز مسئوليت  در شرايط كنوني دلايلي هست كه عقيده
و   را از بدبختي ي رهايي بشر كند و بدين سبب، بايستي وظيفه رهايي بشر معرفي مي

، با گرفتار آمدن و رنجور   انسان .گيرد  يابد، بر عهده نمي  گريز گاهي  از آن  كه شقاوتي
ي نااميدي از رهايي و نجات قرار دارد.  اينك در آستانه  جاهليت بيبلاها و مصاشدن از 

را  شوجودق اعما  كه  و شقاوتي  و پريشاني  در سردرگمي  كهآن هم درست در زماني 
كند،  مي پاره  را پاره و جگر اندازد از كار ميرا   عقل  كه  و اضطرابي  و در حيرتشكافد  مي

  . است  شده  هلاك
ي  مرحله  يابد كه كند و در مي مي  را حس  بشري  ي پيامد جامعه  اين  هر انديشمندي

و   بشري  يبهبود  برايدين اسلام . خداوند  است  فرا رسيده اسلام  دين  نقش آفريني
آسوده   براي  دين  اين  كه  است  آن زمان  . اكنون است  برگزيدهبه عنوان براي آنان   رحمت
  نهد.  پيش پا،  و آزاد از هر قيد و بند اخلاقي  و سردرگم تباه  انسان كردنِ 

اسلام پس از اين همه كنار زده   دين  كهفشارد  كه پاي ميداند،  مينه تنها   هر مسلماني
  راه  را بگيرد و به  و غربي  هر شرقي  تا دست دن از صحنه، بار ديگر به صحنه آيدش

  دهد.ق سو  راست
  امر كه  دارد تا براين مي  ما را بر آن  وجود دارد كه  هاييانداز چشمو   دلايل  از اين رو

  ها عبارتند از: آن  ترين . مهم پاي بفشاريم،  است  دين  ِ اين از آن  آينده
  اس،سازگار  و فطرت انساني  ، با انسان اسلام  دين ـ1
  ، غرب  بسيار شديد تمدن  ـ افسردگي2
  ، و سنت  از كتاب  و قاطعروشن   هايي ـ مژده3
سوي   به  انسان بازگشتنمايانگر   كه  در زمين  پيوسته  وقوع  به  هاي خبري  ـ خوش4
  . است  خدا
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امر   اين بر  الهي  اذن  دارد تا به مي  ما را برآن  كه  تاس  دلايلي  ي ها، طلايهانداز چشم  اين
  مرغزار يا باغستاني است  ـ بسان  اسلامي  ي ـ عقيده  عقيده  اين  گمان بي :كه پاي بفشاريم

  خواهد رسيد. و راحتي  آسايش  به  آن  ي تنها در سايه بشرخشك كه   در بياباني
  داد.  خواهم  را توضيح ي فوق  چهارگانه  لاز دلاي  هر يك اختصارطور   ، به اكنون



 

   و فطرت  انسان  دين ، اسلامنخست :   دليل

  خداوند براي  كه است  رحمتي دين  و اين  است  خداوند عزيز و حكيم  ي ، آفريده انسان
  از بهشت  از عزيمت  پس   انسان  سعادت  كهساخته   و كاملاً روشن  فرستاده  انسان  آسايش

  گونه  را بدين  انسان  . چنانچهاست)  الهي  (دين  الهي  ي برنامه به  وابستهتنها ،  صد زمينق  به
  :ه استو فرموده قرار داد  مخاطب

﴿...$sÜ Î7 ÷δ$# $yγ÷Ψ ÏΒ $Jè‹ ÏΗ sd ( öΝ ä3àÒ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 Aρß‰ tã ( $̈Β Î* sù Ν à6̈Ζ t� Ï?ù' tƒ Íh_ÏiΒ “W‰èδ Çyϑ sù yìt7 ©?$# 

y“# y‰èδ Ÿξsù ‘≅ÅÒtƒ Ÿωuρ 4’ s+ ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪﴾  :123[طه.[  

فرود آييد  از بهشت ] و حوا و اهريمن  آدم  اي[  با هم  هر دو گروه  كه ]خدا دستور داد[«
ديگر خواهند   برخي  دشمن شما] فرزندان[از   برخي ]شويد و در آنجا  ساكن  و در زمين[

  پيروي  من هنمودراز  سشما آمد، هر ك  براي  من ي از سويرهنمود  هر گاه . پسشد
  ». ... نخواهد شد  و بدبخت  كند، گمراه

﴿ôtΒ uρ uÚt� ôã r& tã “Ì�ò2ÏŒ ¨βÎ* sù …ã&s! Zπt±ŠÏètΒ % Z3Ψ |Ê … çνã� à±øtwΥuρ uΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4‘yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪﴾  

  ].124[طه: 

  دوريمن   آسماني  هاي كتاب  و از احكام[بگرداند   روي  از ياد منكس و هر «
او را نابينا   و روز قيامت  خواهد داشت ] اي و گرفته  و سخت[  تنگ  زندگي ،]گزيند

  ». آوريم گرد مي ]در آنجا  و با ديگرانداريم  مي  گسيل  قيامت  ي عرصه به[

كند و  ا آن همراه مي، ب ساخته  را كه  اي وسيله  نگهداري  ، طرز كار و روش اي هر سازنده
  طراحي مهندسش  كه  روشيجز با كار بست ،  شده  ساخته  يبرداري از كالا گمان بهره بي

او   چرا كه است؛ خداونداين موضوع تر  تر و كامل برجسته  ي ، وجود ندارد. نمونه هكرد
  و حكمت  اباز اين رو، كتداند.  را مي  شا و رستگاري  صلاح  و عامل  است  انسان  خالق
  سوي انسان  برنامه) به  اين  تبليغ  را براي  (ص) برانپيامو   زندگيي  هبرنام  عنوان  را به

  نايند. بر بستكار ه ب  انسان  نجات  را براي  تلاششان  تمامپيامبران به سوي خود فرستاد. 
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را نخواهد چيد و   عملش  ي ، هرگزثمرهدگارش فرمان نبرداز آفري  كه  هر انساني ،اساس
  نخواهد چشيد.  خاكي ي كره  ايندر را   ادتو سع  آسايش  ي و مزه  طعم  گاه  هيچ

  تواند در مسيري نميبدين سبب، تركيب ساختاري . است  و روحتن از   مركبّ  انسان
  خويش  تكاپو و سير تكاملي  به ، برخوردار است  و روحي  جسمي  ي از دو جنبه  جز آنچه

از ي  به مثابه ،) ا (جسد و روحه بال  اين از  هر يك  و شكستن  توجهي  بي  چرا كه ؛بپردازد
  ي جنبه  تنها به  كه  ييگرا هماد  هاي تمدن تمام  كه  از اينجاست است.  وجود انسان  بردن  ينب

  ايرانو   ، روم يونان  ي گذشته  هاي از تمدن، اند پاشيده  اند، از هم داشته  توجه  و ماده مجس
زيرا كليسا  ،فرو پاشيدبه همين علت سا نيز كلي  ي شالوده جديد اروپا.   تا تمدن  گرفته

سير و تكاپو بپردازد.   به  ،روح  يعني ، بال  يك  اب تنها  فطرتش  بر خلاف  انسان  خواست مي
و   بودايي  هاي آيين  و همچون  ماند  ناتواندر جامعه   زندگي  ي از ادامه  علت  همين  به

  اجراي  منحصر بهكارش و  دش  و منزوي  خود محبوس چهار ديواري  در ميان  يويهند
  گرديد.  و تشريفاتي  مذهبي  از اعمال  برخي

  و لوازم  اسباب و است  و آزمايش  كاوش سنجش،،  شكافتن  كالبد، قابل  كه  از آنجا
 دانشو   كالبد شكافي  چون  هايي نوآوري  به  انسان ،دن، كار كنمد بر جسنتوان ميحسي 
با   سنجش  قابل،   روح  . اما چون است  يافته  دست يزيولوژيي ف حوزهدر   پزشكي

  شود، انسان نمي  چيزها شناخته و با اين  ترازو نيست  هاي و وزنه  گيري اندازه  واحدهاي
 :بيانجامد، بپردازد  روح و خير  صلاح  به  كه  اي و ايجاد برنامه  طرح  تواند به نمي
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  كه است  چيزي  روح: بگو  ]؟ چيست  كه[پرسند  مي  روح  ي درباره ]محمد  اي[از تو « 

  ماده  باساختمانمغاير   اسرارآميز و ساختماني  و خلقتي[  است  آگاه  از آن  تنها پروردگارم
  پي  روح  حقيقت  اگر به  نيست شگفت  جاي  . بنابراين است  آفرينش  جهان  ي دارد و اعجوبه

  ». است نشده  شما داده  به  اندكي  جز دانش  چرا كه]؛ نبريد
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  روح  خالق  و روش  راه ا روشي جزب  كه  هايي ها و تلاش جويي چاره  تمام ،رو  از اين
 و  با روح  تعامل  . پس است  گراييده  و ناتواني  سستي  ، به فتهپذير  صورت  نآ سعادت براي

  زبانه ب  شخصي  ماند كه مي  اين  ، به الهي  رهنمودياستناد به   بدون آن براي  سازي برنامه
  گفتاري  از چنين  پيرزن  آن  كه  گونه . همانكند  صحبت  چيني  با پيرزني  كلاسيك  عربي
و  راز شقاوت  شناخت  بدون  روح  درمان  برد، همچنين نمي  اي فهمد و فايده نمي  چيزي

  .خواهد افزود  شا روزي  رهاست، كه تي  بيهوده تنها نه، نگون بختي آن
  و دين  برنامه  ، تنها باهمان روح  رسد و اشباع نمي  آسايش  به  شدن  جز با اشباع  روح

  .پذير است امكان  جلالش و  با حضرت  و انس  يوستنو پ  او  خداوند و نيز با عبادت

﴿tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u ’È⌡uΚ ôÜ s? uρ Ο ßγç/θè= è% Ì� ø. É‹Î/ «! $# 3 Ÿωr& Ì� ò2É‹ Î/ «!$# ’È⌡yϑ ôÜ s? Ü>θè= à) ø9$# ∩⊄∇∪﴾  :الرعد]

28.[  
با  ها دل  هان .كند پيدامي  با ياد خدا آرامش  هايشان آورند و دل مي  ايمان  كه  كساني  آن«

  و كسب  عبادت  انجام خدا و  و قدرت  عظمت يادآوريو از [گيرند  مي  ياد خدا آرام
  »]كنند. پيدا مي  اطمينان  يزدان خشنودي

  هاي اتومبيل بلند و  هاي ساختمان،  آميز ملي تحسين  زياد، فريادهاي  هاي هرگز ثروت
سير پيچد.  ميخود   به  گرسنگي  شدت از  است و  گرسنه  را كه  انساني  ترين زيبا، مرفه

  تنگ  به  آن  علت  به  را كه  شكمش در  درد ايجاد شده ،غذا   اندكي  خوردنكند، ولي  نمي
. است  طعام  ، خوردن شكم  كردن سير در مورد  الهي  زيرا سنت ؛كند مي  ، آرام آمده
  چرا كه ؛كند سير نمي را  شود، هرگز آن  عرضه  گرسنه  روح  دنيا به  طور، اگر تمامهمين

و   ترديد آسودگي  . بدون است  ذكر و عبادت  فقط  روح  پروردگار در مورد اشباع  سنت
  . است  وصف  قابل كند، غير مي  تأمين بشر  براي  الهي  دين  كه  آرامشي

﴿uθèδ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρr& sπoΨ‹ Å3¡¡9 $# ’ Îû É>θè= è% tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# (#ÿρßŠ# yŠ÷” z� Ï9 $YΖ≈ yϑƒÎ) yì̈Β öΝÍκ È]≈yϑƒÎ) 3 ¬! uρ ßŠθãΖ ã_ 
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  ايمان بر  تا ايماني  ،است  خاطر داده  و اطمينان  آرامش  مؤمنان  هاي دل  به  كه  تسخدا«
  از آن  و زمين  آسمان  رهايلشككنند].   را تقويت  و باور خويش  و يقين[ خود بيفزايند

  ».... است  فرزانه  آگاه  و خداوند بس  خداست
  : قلوبيابد فرمان ميخدا   از جانب  كه  است  الهي  نامأمورجمله از    رامشآگويا 

گنهكار را   هاي گردند و دل تا رستگار و آسوده ،ندك  و مرمت  را اصلاح  سرشار از ايمان
  : گويد مي/  تيميه ابن الاسلام شيخشوند.   نگون بختروز و  تا تيره رها كند

و  ي من است  در سينه  و بوستانم  بهشت  راستي  ؟! بهتوانند كرد  چه  با من  دشمنانم«
به و   سياحت راه  مكردن ، تبعيد شهادت  ي كشتن من مايه  شك  بدون .شود جدا نمي  ازمن
  ».ردگار و راز و نيايش با او] استكردن من [با پرو  خلوت موجب  انداختنم زندان

بر   دنيا كه  از حكام  يك  و هيچ  اوست  در درون  و استراحتگاهش  بستانباغ و   پس
هر   كه  است در دنيا بهشتي«گويد:   مي  يابد. همچنين نمي  راه  آن  به  اند، از بيرون گرفته  اوخشم

  را با اينو بدين گونه آنان  »د شد.نخواه  داخل  آخرت  وارد نشود، در بهشت  در آن  كس
  :گويد دهد و مي ميقرار   مخاطب  اش گفته
هوا   كه  پروردگار بند شود و اسير كسي ]ياد[از   قلبش  كه  است  كسي  زنداني«

  ».كنداو را گرفتار   وهوسش
از   شده  حاصل  در اثر آرامشناپذير خود  وصف  از سعادت  از بزرگان  يكي  همچنين

  : است  دهكرتعبير   گونه  ، بدينخداوندذكر 
  بدست ايباشمشيرها بر ،بودند  ما در آنيم آگاهخوشي و آسايشي كه از   اگر پادشاهان«

  »خاستند. ستيز با ما بر مي  به  آوردنش



 

   غرب  تمدن  نشانه هاي زوال در :دوم  دليل

در پرواز كند،  ـ  مادي  بال  ـ يعني  بال  با يك تنها  هدخوا مي  غرب  تمدن  از آنجا كه
نهاد و از   ،پوشش انسان  و سرشت  طبيعت  بر حقيقت  تمدن  . ايني فروريختن است آستانه

  پا بايستد.  يك  روي  رو نتوانست  اين
  و بهاي  خطر انداخت بهبا كليسا   رويارويي  كارزارخود را در   از آنكه  ، پس غرب

در بند   آن كليسا او را با  كهدرهم شكند را   محكمياي هنگفتي پرداخت كرد تا قيد و بنده
كرد  مي  خود مشاهده  چشم غرب كه با.  گرفت به دسترا   بشري  بود، زمام  دهكرو اسير 
  هاي در خيابان هاي تفتيش عقايد به فرمان دادگاهاروپا   جوامع  فرزندان  زندگاني  ي شكوفه
باورهاي كليسايي راكه و   گرفت  خشم  آن  ّالنوّع رب شود، بر كليسا و مي  سوزانده  عمومي
  اش بود، از شانه  شده  متراكم و  اشتهانب بر او  متمادي  قرون  ولدر ط   گرد و غباريچون 

فرمايش  و   نه؛ كرد نمي توجه  چيزي  هيچ  به  كهپس از آن تبديل به موجودي شد تكاند و 
را در   دستش  آنچه  را. و به  ديدحزبي  ور و صلاحدست  و نه  پذيرفت را مي  دين پيشنهاد

 ي  با انديشه  پيكار  آورد. لذا به نمي  داد، ايمان رامي  و حجرش  جنون  كرد و حكم زنجير مي
و خلأ   گرسنگي در يك مقطع زماني محدود،.  پرداخت  وجودش  نهان  و سرشت  ديني

  بهنسبت رغبتي  و بي  كليسا و دودلي  به  بتنس  غرب  ميلي بي  از خلال  اي تا اندازه  روحي
  چيزي  هيچ واقعيت اين بودكه  ولي شد.  اشباع  ديني  با رجال  و برخورد  آخرت  به  ايمان
كليسا و   به  پا زدن  و پشت  اعتقادي از بي  را پس  غرب روحي  گرسنگي  اين  توانست نمي

ي مسايل روحي  در حوزه  انگيزي هراسي گراي كند؛ پس از چندي پوچ كليسا، اشباع  رجال
كوشيد تا خود   فكري  توان  . اروپا نيز با تمامشكل گرفت كه برايند همان دين گريزي بود 

. روحي جلوگيري كندآور  رنج وحشت و درد وگرايي  از پوچ  بسازد كه از خرد، خدايي
  كه  بر افراشت  فرانسه  از شهرهاي  دريكي  خرد  النوّع ّ رب  براي تنديسيمنظور   بدين

  هگل  از گفتارهاي  گرفتن  اروپا با سرمشق  همچنين بود.  پاريس  زن  زيباترين  تنديس
)Hegel( و نيچه  )Nietzsche( ايده  و آرمانخواهي  خردگرايي  از طريق)  ـ انكار  آليزم (

شفتگي روحي خود به دفع ناراحتي و آـ خرد   بودن  كافي  اشيا و اعتقاد به  وجود خارجي
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را در   دور و دراز و غير ممكني  راه  چه  روحي  خلأ  رفع  .اما اروپا براي پرداخت
  را چون  نيز آمد تا طبيعت )August Comz( نت (اگوست كنت)ك  . همچنين گرفت پيش

با ديگر   ، فرقي تنك  فكري  تلاش  ي كليسا قرار دهد. اما نتيجه  در جايگاه  خدايي
آمد تا از نيز ) Karl Marx(  ماركس  . كارل نداشت  گذشته  هايراهكار ها و يجوي چاره

تفسير هاي انساني  يوميهو   تاريخاز بسازد و   وانيروحي و ر  خلأ  رفع، خدايي براي اقتصاد
و   سستي  به درنگ راهكارها بيها و  انديشه  اين  . اما نهايتاً تماممادي ارائه كند  تحليل و

  گويد: مي  از نويسندگان  يكي  كه  . چنانندگراييد  ختيس ناتواني
انديشد و  ميبه چيزي   آورد و نه مي  ايمان  چيزي  به  ما نه روزگار  ي پيشرفته  انسان«

 سرانجام  داند كه مي  خوبي  به  حال  نيز نخواهد انديشيد. اما در عين  از اين  گويا پس
در حال   آنكه  سبب  به .خواهد بود  ،ماركسيسم  ونچ ،ها مانند ديگر ايدئولوژي  مسيحيت 

  حيات  ي نشانه  بغرنج  وضع  اين گمان سخت و ژرفي است. بي  بحرانپشت سر نهادن 
  »است.  و زوال  رگم  علامت  بلكه،  نيست

  گويد: مي  دانشمند ديگري
  اتلحظ  رود و در واپسين مي  هلاكت  سوي  به آوري سرسام  بشر با سرعت  نوع«

 بهبودي براي ياميدهيچ   كه  است  و ناتوان  زخمي  به سان موجوديقرار دارد و  حياتش
  ».كشاند مي و خفگي  نابودي  ، او را به كنوني  تمدن شمار ي بيها كجرويآري، . داردن 

 عامل.  وآشكار است  روشنكاملاً   ، امري غرب  تمدن  و فروپاشي  افسردگي  عامل
  .كرد  پشت   خدايش به و  برخاست  دين  بدون ،از آغاز  كه  است  اين  ربغ  تمدن  افسردگي

﴿...tΒ uρ È≅ Î= ôÒãƒ ª! $# $yϑ sù … çµs9 ôÏΒ 7Š$yδ ∩⊂⊂∪﴾  :33[الرعد.[  

 نخواهد  د، راهنماييكن  گمراه ] ناشايست  اعمال  سبب  به[را   هر كس ، ... و خدا«
  .»]نمايد  رهبري  رستگاري  سوي  او را به  كه[  داشت
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  وعذاب ] است  جهان  در اين  نآنا  عمل  مكافات  كه[دارند   دنيا عذابي  در زندگي  آنان«
 ]عذاب[در برابر آنان   تواند حافظ نمي  چيزي  يچو ه  كس  و هيچ استتر  سخت  آخرت

  .»خدا باشد
  گويد: مي  فرانسوي  فيلسوف )Bergson(  برگسون

نيز برنارد  ».را به دنبال دارد هر دو  قطعي  تباهيدين از علم و   ستترديد گس  بدون«
 گويد: مي (Bernard Show)و اش

  و حياتش رگ و زندگي استو م  است  ندي  نيازمند،  تمدن  كه  دانستم مي همواره  من«
  ».است  وابسته  دين  به

خود تحت عنوان  در كتاب Wilson(  لسونوي  كولن  انگليسي  ي نويسنده  همچنين
  نويسد: مي »طغيانگر« 

  بيستم  قرن  ي نيمه  تمدن  نسبت  را بهناپذيرفتني امر  ،پدر پولس  گشايي گره  راستي  به«
گرايي و  به همراه پوچرا   قرن  سه  ميكانيكي  پيشرفت  و داراي  مترقي  . تمدنيدر بر دارد

را پر گرايي و خلأ  اين پوچ  داند چگونه ) نمي (غرب  . تمدن سر گذاشت  پشت  بزرگيخلأ 
  »كند.

  دستي مسايل قابل سنجش و بررسي  هايي در حوزه نوآوري  به  است  اروپا توانسته
 يا با  ،قرار داده  مورد بررسي  در آزمايشگاهلي كه ي مساي آري، در حوزهيابد. 

و يا با   كرده  دنبال  تلسكوپ  يا از طريقكاوش كرده، و   تحقيق  اش درباره  ميكروسكوپ
  هاي نوآوري  ، به است  سنجيده ، و دماسنج  فشارسنجبا   و يا به  گشوده  جراحي  چاقوي
  به  موفق هاي خود روزي تيره  تمام اروپا با ، سبب  همين  به .  است  يافته  دست  شگرفي

و   راحتي  بر وسايلشده   صنعتي  عظيم  محصولات  انگيز و بازدهي شگفت  تكنيكيي  ارائه
  زيادي  آسايش  به ها برداري از آن  بهرهبا   انسان  كه .را افزود  ديگريبسيار   ، وسايل آسايش

  رسد.  مي
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جويي حاصل شده  كاسته شده و در وقت انسان صرفه ها ها و فاصله اكنون از مسافت
  است.

  يك  ي ارائه اما از هو كولر شد  ، يخچال هواپيما، اتومبيل  ي عرضه  به  موفق  گرچه اروپا
، ها دل  براي  و از اينكه  ه استگشت  ، ناتوان است  خوشبختي  همان  كه  انسان  چيز به
  نساناضمير  و  اعصاب  برايدلگرمي و   انسان  رايب  .آرامش  و روان  روح  ، براي آسايش

  پايداري آنانو   كاملاً ساده امر،  اين پايداري و اميد به ارمغان آورد، ناتوان است. عامل
  را احديهستند و روح   روح قلمرو   به  وابسته  اموري مسايل پيش گفته،  اينكه  و آن  است
ها از  خوشبختي راستين همان است كه دل  شك  بدون .كند   اشباعتواند  آفريدگان نميجز 

 علام  خالق  . آنها نيست آفريدگار آنجز   كسي ها، دل  ي گشاينده آن برخوردار باشند
  فرمايد: وارد مي  بخواهد، در آن  از سعادت  هر چه  كه  الغيوب 

﴿uθèδ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& sπoΨ‹ Å3¡¡9 $# ’ Îû É>θè= è% tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#...∩⊆∪﴾  :4[الفتح.[  

  ». است  خاطر داده  و اطمينان  آرامش  مؤمنان  هاي دل  به  كه  خداست«
  زيرا روح .ه استشد  و ناتوان  ، سست آن براي  اي برنامه  و تقديم  با روح تعاملاروپا از 

 و بررسي  شوكا  شود و قابل نمي  ها، سنجيده ترازو و گرماسنج  هاي با مترها، وزنه
و   . لذا گمراهي چيزها نيست  با اينمعناي رايزني، تبادل نظر و مشورت است)  (كنكاش به

و   بر شقاوت  تمدناين   بلكه ،بود  غرب  تمدناز   انسان دستاورد تنها ، نه روزي تيره
  افزود. انسان سرگرداني

  ، اديم  تمدناين   حال  زبان  به  غرب  و نشان  با اسم (Nietzsche)  نيچه در اين بحبوحه
  : فرياد برآورد كه راند و  سخن  خدا  از مرگ  پرستان آتش  همچون  اش فلسفه  لاي  از لابه
  تشييع  و اندوه  غماز   مالامال  او را با جمعيتي  و انسانيت  ايم خدا مرد و ما او را كشته«

ترديد و  ،داخ  به  ايمان ؛ نيست  ضعف  ي و نتيجه  جز ضعف  چيزي، خدا  به  ايمان ؛كند مي
  ».است  كافي  خويش  ، خود براي و انسان  است  انسان  به  نسبت  بدگماني
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.  شد  انگيز، افزون هراس  شكل  اين  از گريز از خداوند به  پس  روزي و تيره  بدبختي
و ناگوار   تلخ  ِ سوزان  را در آتش  انسان  بود كه  چيزي  همان، مادي  تمدن گمان يب

  . اختاندبختي  نگون
  گويد: مي ) ناشناختهموجود   انسان(  خود تحت عنوان در كتاب) Garrel(  اريلك  الكسي

 كشند، مي  رنج  از آن روزگار كنوني  مردم  كه  هايي ها و ناراحتي محققاً پريشاني«
ـ   اجتماعي . و مسلماً محيطيخود آنان است  و اجتماعي  ، اقتصادي سياسي  قانون  ي زاييده
  زيرا پيدايش يست؛ن  مناسب سازگار و  انسان برايره آورد علم نوين است،   كه  يفرهنگ

  ». است  بوده وجود انسان  شمردن  محترم  ، بدون محيط  اين
  گويد: مي   بر اين  افزون  انسان  شقاوتاز   در بحث) Russel(  برتراند راسل

  ها ازحيوانات انسان  كهآن با وجود گيرد و در برمي  ما را سرور و شادي  دنياي  جانورانِ«
هستند و   جديد محروم  دنياي در  نعمت  از اين نآنا  ولي ،سزاوارترند  سعادتي  چنين  به

  ». است  شده  غيرممكن  خوشبختيو   نعمت  اين  آوردن  بدست  امروزه
  گويد:  مي ماكنيل

  وحشيموجودي   بيشتر به  اش مراحل زندگيجديد از  ي مرحلهدر   غرب  تمدن«
و در هاي معنويت  كردن به تمام جنبه حرمت در بي  سگالي آنبد  دارد كه  شباهت
  خود رسيده  نهايت  به  گذشتگان  و فرهنگي  ملي  ميراثپيشگي در حق  و ستم گريتجاوز

آن فرو را در وجود   هايش چنگال  گاه  و آن  بلعدمي را  و محترمي  و گويا هر امر مقدس
  درد مي،  غضب و  خشم  با نهايتآن را   هايش ها و آرواره دندان  در ميان و كشد مي و برد مي
  »جود. ميو 

  كه  زرگي وجود مقصود  و عدم  غرب  زندگي  دنش  معنا و مفهوم و بي  روحي خلأ
او   به  اندوه و  سختي  هنگام  به  كه  قرار دهد و نيز انكار خدايي  غايت خودرا   ن، آانسان

  انگيز رسانيده بار و غم اسف  ،دردآور  فرجامي  را به  ، غربدنك  و از او فريادخواهي  بردَ  ناهپ
،  باعصا  ريختگي  و بهم  تيرگي ، خاطري  پريشان عبارت است از : سرنوشت،  اين . است

  فرار از زندگي همچنين و  و ناهنجارِ مسلّط بر نگاهها  واهي  و تصورات  و خيالات  هراس
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  اين  به  دادن  جز پايان  اي ها چاره اين  ي همهاز  پس. و مواد مخدر  الكل  به  آوردن  و روي
  است  عمومياي  اعلاميه  خودكشيمسلمّاً .  نيست  نگونسار با خودكشي و  سخت  زندگي

  كشيده  دوش به  همچنان  و است  تحمل  غير قابل  و روان  روح  ايفش  كهدر اين مورد 
  شود. مي

  ، انديشمنداناندابا حضور است  كنفرانسيم.  1979  هاروارد در سال  دانشگاه
برگزار   انساني  علوم  هاي ديگر شاخه  و علماي  شناسان  ، روان اجتماعي  علوم  ودانشمندان

  شد:  واقع  و مورد بحث  مطرح  پرسشدو   آنطي   كه كرد
  ؟ در آمريكا چيست  زندگي  ـ معناي1
  يست؟در آمريكا چ  آموزش  ي و فلسفه  ـ هدف2

تعداد   عنوان  تحت  بود كه  استادي  دكتراي  ي نامه  ، پايان است  توجه  جالب  آنچه
  از اينكه  در آن ه بود وداد  تحويل  دانشگاه  بهو بود   كرده  آماده  كنگره  براي  جهان  هاي الاغ

  گونه  بود. بدين  دهكر  د، اظهار تعجبشو مي  تلفپوچ و واهي  اموري در   غرب  زندگي
  آمريكااز آن  چون  كشوري  را كهاي  اجتماعي –هاي رواني  ها و آسيب  توانيد زيان شما مي

  را پشت  شا مختاري خود ول از استقلا  سال  دويست آنكهبرد، دريابيد. با  مي  رنج
، نظام آموزشي خود  براي  انستهونتو  نيافته را در  زندگي  هنوز معنا و مفهوم ، سرگذاشته

  را در چند كلمه  غرب  زندگي )Schopnehauer( نمايد. شوپنهاور  ترسيم  و هدفي  فلسفه
  : است  و گفته  كرده  خلاصه

 در نوسان  و آزردگي  اندوه  به  و از درد و رنج  چپ  به  از راست  زندگي  راستيه ب«
  غرب چرا كه ؛برد  پناه  خدايش  بخواهد به  كه  انبايد هر زم  ،ناتوان  غرب  و اين  است 

نخواهد   واقع ، بر او رفته  كه  مشيتي  و مورد رحم  رود، خواهد گشت مي  كه  راهي  قرباني
  »شد.

  چنان،   آنِ و مصنوعات  اند كرده  خفه  را در غرب  انساني  روح ، ها كارخانه  هاي دودكش
بر   توليدات  . انبوه است  كشته را نگويا آنا  كه  مشغول كردهدلخود   را به  سازنده  مهندسان

 اند. تشعشعات كردهمحو و ناپديد  ، خود را در آن اند شده  تلنبارو   انباشته  غربي  ي جامعه
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 قِرا در اعما  انساني  و خوي  ر و خلقمه گويا  كه گسترش يافته  چناننيز   اتمي  ذرات
  . است  ميرانده،  وجود انسان

  اخلاقي  و دستورات  ضوابط  نيازمند  هماد  در جهان  بشري  عظيم  توليدات  شك  بدون
در   بايد ناچار رو  از اين .د نك  و حمايت  رددا  مصون  و نابودي  او را از هلاكت است تا

  استفاده ي اطمينان در اختيار غرب قرار دارد، از دريچه  كه  سركشي  فشار نيروي  مقابل
  از حساب  ، ترس جلاله  جل  رتباط برقرار كردن با خداونددر ا  ،اطميناني  هدريچ  اين  .كرد

  رضايت خدا،  به  ايمان برايند  كه ، سنف  غناي و  نيازي بي وخدا   بندگانمهرباني با  ، آخرت
  .گيرد مي  شكل و مصيبت است، بلاو شكيبايي در برابر و صبر   الهي  قضاي  به

   غرب  ي انديشه  تراژدي

  نمايشي آثار  ي مجموعه  پيشگامان به ويژهو   غرب  نويسندگان  ايه در كتاب  كه  آن هر
  لاي  باشد، در لابه  نظر داشته  دقت  هستند، اندكي مكتب اگزيستانسياليسم  معتقد به  كه

 با توأم  كه را  آوري شگفت  اضطراب ، آشفتگي و، پريشانيها و سطرهاي آن ها نوشته
  .خواهيد ديد،  است  مسكن  داروهاي  به  بردن  ها و پناه رنج  ي و ناله  و آه  سوزش
گري،  گرايي و هوچي ، پوچ و آزردگي  ، بلا و مصيبت ، درد و رنج حسرت،  ، اندوه يأس

از   اي كمتر صفحه  كه استمفاهيمي  ، روزي و تيره  و بدبختي  خاطري  ، پريشان طغيانگري
كامو   هاي توانيد نمايشنامه مي مورد  در اين است.  از آن  خالي  نويسندگان  اين  هاي كتاب

(Camus) كنيد. ازجمله  را مطالعه  فرانسوي  ي نويسنده:  
  گويد: مي  كامو ... حصار  و حالت  ، سوء تفاهم مرد سركش

  اين فريادش  براستي  كه  را باور نكنيم  جز شراب  دنيا چيزي  در اين  كه  سزاوار است«
  :است

لغو و  هر  كه  است  لازماست.   ريخته  هر چيز را بهم  باد كه  و زوال  را مرگ  جهان
  ». برداريم  ، از ميان ( و مانع آزادي )  است  در انجيل  را كه  هرزگي
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 چنين  بعد از سقوط  عنوان  تحت  اش نمايشنامهدر   آمريكايي )Muller(مولر  -2
  گويد: مي

ذهني   هاي بيماري  هاي دارند، درمانگاه  فعاليت  ي پروانه  در كشورم  كه  اماكني  نبيشتري«
  ». است و بهبودي  سلامت  كمال  و ديوانگي  اينجا، جنون  كه  در حالي است

  گويد: مي  فرانسوي  از نويسندگان  يكي
  »ندارند.  مردم  مالِ  گرفتن  بازيچه  جز به  ، كاري خدايان«

 را  فرانسوي )J. P. Sartre(سارتر  ژان پل  هاي ، نمايشنامه داريم  كه  حثيدر مورد ب
توانيد  مي نيزو....   ناپاك  هاي قبر، دست  بدون  ، مردگان مخفي  ي : جلسه  بخوانيد، از جمله

  كنيد.  مطالعه  نويسنده  را از همينو....   ، عصر آزادي عقل  هاي ، راه روح  مرگ هاي كتاب
  گويد: ميمزد   بدون  قاتل  كتاب  ي نويسنده

  ». است  تحملي  غير قابل  دردناك  ، كابوس آمده  امروز پديده  آنچه«
 گمان  به  چونحل ناشدني است؛   مشكل  ترين ، بزرگ غرب  ديد نويسندگان از،  مرگ

 و  ، لذا رعب انگيز است وحشت  و واقعيتي  زشت  اي خود منظره  در ذات  موت ، انآن
  ـ بيهوده  يانياروپا  اهنگرا ـ از   گذشته  زندگي  ،مرگافزون بر اين انگيزد؛  را بر مي  وحشت
  دهد. قرار مي

  در غرب است.  زندگي  ، عنوان و اندوه  و رنج  يگراي ، پوچ نااميدي
 را در  حقيقي  زندگي اگزيستانسياليسم،  فلسفه  گذاران از پايه (Heidegger)هايدگر 

  ونااميدي  يأس  را در ماوراي  حقيقي  زندگي (Sartre)بيند و فراتر از او سارتر  مي  نااميدي
  گويد: مي پندارد و مي

  ».است  تاب و بي  ، مضطرب وجودش  در حقيقت  انسان« 
  وسركشي  پذيرش  در ميان،   دارد: انسان  عقيده ،آلماني  فيلسوف ،(Nietzsche)  اما نيچه
  استناپذير   درك  جهانياست،   خاطري  سراسر انكار و پريشان  كه  و وجودش  قرار گرفته

توان از آن  نميرهاند، ب  شا كنون  و بدبختي  او را ازبداقبالي  كه  و جنوني  جز با ديوانگيو 



  21  هاي زوال در تمدن غرب دليل دوم نشانه
  

  

  براي  دائمي  دو شرط  ،تابي و بي  نااميدي  كه   باوراست  بر اين  نيچه  يابد. همچنين   نجات
  .هستند انسان  و عظمت  فطرت

اگزيستانسياليسم،   مكتب  گذاران ديگر از پايه  يكي ،(Kierkegaard)گارد ي اما كيرك
  : گويد مي

را   يأس كه  كسي ؛  را بپذيريم  و اضطراب  حتماً يأس  كه  است  اين  بودن هست  معناي«
  .»دهد قرار مي  يأس  ي جاودانه  را در ارزش  خودشگزيند  بر مي

  دوخته چشم  راهكاري  عنوان  به  خودكشي  به  بينيم او را مي  كه  است  سبب  همين  به
  غم  كه  اي گونه  رسد. به مي  آن  به  انسان  اين  كه  است  و يأسي  نااميدي  همان ،  و اين  است

و   ستر  نام  به  كتابي  چنانچه آورد. مي  گارد دوام يك با كير  مرگ  مرگبار تا هنگام  و اندوه
  باشد. مي »رگتا سر حد م  بيماري يا  يأس«  مورد بحثش  از عناوين  يكي  دارد كه لرز

  هاي هگفت ها و هاز نوشت  . آنچه امروز است  جهان  وضعيت  هاي مادن  ترين ها، اساسي اين
را   جهان  كه  است  مرجي و  و هرج  مانيا، نابس روشن شد  غرب  و انديشمندان  نويسندگان

و ديگر  كند واژگون مي،  است  مانده باقي  در آن  را كه  هنجاريو   گيرد و هر قانون برمي در
 .كند مي  ، پاره اند هدش  سست  تار عنكبوت  چون  كه، را  غرب  ي جامعه  هاي ارزش  ي رشته

و رفته گرا فرا  ، انسانيت زده  و غم  نابسامان  دوران  اين  بيند كه ميبه چشم خود   انساناينك 
افزار  اكنون كند. را نابود مي اش انساني  و ارزش  و آدميت  را ويران  كيانش و  هستي

  هاي ارزش  تمام كه  كرده  ماشينيبه   تبديلرا   انسان  ، ر زندگي ماشينيشري و  سركش
  سوسياليسم  اقتصادي  ي شيوه ،ديگر  سوياز   . همچنين كند مي  پايمال را  و وجداني  روحي

 و  سخت  بلايتبديل به  ه،زد  عمده  و ابزار توليد  كلان  هاي سرمايه  كردن  ملي  به  دست  كه
را   نوآوري  طلبي فزون، ، پيشرفت ، مهارتنبوغ ، فردي  و آرزوي  هر هدف  كه شده  بزرگي

و   هماد  ميان  هراسناكي  و اختلال ، عدم توازنامروز  در جهانخلاصه اينكه  اندازد .. ميبر
ناشنوا قرار   جهاني  فرا روي  و مرگباري  عجيب انزواي روحيِو   ناتوانيو   ايجاد شده  روح

  هنجارهاي ،ديگر  سويدهد. از  نمي  پاسخيو نيازهاي دروني  ها هتخواس  به  كه  گرفته
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 و  دارد، دچار سقوط  امور را در دست  زمام  كه  نظاميو   اجتماعي ، سياسي  ي شده  وضع
و  ها از ويراني جنگ  جهاني  ترس  فراگير شدن ،ها اين  ي همه افزون بر. اند شده  ويراني

را   اخلاقي و  انساني  و بهاي  هر ارزش  مصلحت  ي بهانه  به  كه  ،و شيميايي  اتمي  هاي بمب
  .استمعاصر   جهان  وضعيت  هاي مادكند، از ديگر ن نابود مي

  بهترين ،مسافر  ي تبار در نمايشنامه  انگليسي  ي نويسنده  رناوبسو  ي گفته ،اين با وجود
  :است  غربي  انسان  تعبير در مورد حالت

.  هستيم  شده هلاك  انيديدگ زيانو   خورده  شكست  ، خستگاني جان بي  هايي ما، انسان«
  ». ديمرَخ  كم  حيا و ناداناني و بي  گستاخ  ما مستاني

  : پيامد موارد زير استو   ها حاصل اين  ي همه
  .،از زندگي  دين  از كنار زدن  پسآشفتگي و سراسيمگي پديد آمده ـ 1
  .، فرديي  كشنده  زندگيبرگزيدن   و جامعه  ـ گريز از اسلام2
  .زندگي در  هدف  و نداشتن  و برجسته الگوهاي متعالي  كردن  ـ گم3

   بشري جوامع ي بارهدر  و سنت الهي  قانون 

 و خطا  ، دچار ناكامي فرو فرستادهبشر   زندگي  براي  كه  الهي  و آيين  قانون  گمان بي
  كند. نمي نيز  درنگي  هيچ  ماند، بلكه نمي  عقب  بشري  رهبريتنها در   و نه شود نمي

﴿!$tΒ uρ Νà6t7≈ |¹r& ÏiΒ 7πt6ŠÅÁ•Β $yϑ Î6sù ôM t6|¡x. ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr&...∩⊂⊃∪﴾  :3[الشُّوري.[  

  »ايد. كرده خود  كه  است  كارهايي سبب  رسد، به شما مي  به كهو هر مصيبتي «

  .هستند  الهي  ي و برنامه  از دين  ، دوري مشكلات

﴿$£ϑ n= sù (#θÝ¡nΣ $tΒ (#ρã� Åe2èŒ ÏµÎ/ $oΨ óstFsù óΟÎγøŠn= tæ z>≡uθö/ r& Èe≅ à2 > ó_x« #̈Lym # sŒÎ) (#θãmÌ� sù !$yϑ Î/ 

(# þθè?ρé& Νßγ≈ tΡ õ‹ s{r& ZπtG øót/ # sŒÎ* sù Νèδ tβθÝ¡Î= ö7 •Β ∩⊆⊆∪﴾  :44[الأنعام.[  

چيز   همه  بودند، درهاي  يادآور شده  بدان  را كه  كردند آنچه  فراموش  آنان  كه  هنگامي«
ور شدند  غوطه نعمت  كاملاً در فراخي  كه  آگاه  تا آن ، گشوديم  رويشان  به ]ها را نعمت[از 
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و م خود مبتلا كردي  عذاب  را به  آنان  گشتند، ناگهانشاد و مسرور   داديم  آنان  به  و بدانچه
  ».و متحير ماندند  مأيوس  آنان

﴿yìÏÜ à) sù ã� Î/#yŠ ÏΘöθs) ø9 $# tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß 4 ß‰ôϑ ptø: $# uρ ¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9   ].45[الأنعام:  ﴾∪∋⊇∩ #$

ان را ها پروردگار جهانيكن شد و ستايش تن و بدين ترتيب نسل ستمكاران ريشه«
  »سزاست.

﴿...χ Î) uρ (#öθ©9 uθtG s? öΑ Ï‰ö7 tFó¡o„ $�Β öθs% öΝä. u� ö� xî ¢Ο èO Ÿω (# þθçΡθä3tƒ / ä3n=≈ sVøΒ r& ∩⊂∇∪﴾  :38[محمد.[  

 را  ديگري  برتابيد، مردمان  روي ]كنيد و  خدا سرپيچي  از فرمان[ اگر شما«

  »د و آن گاه آنان مانند شما نخواهند بود.گردان شما مي  جايگزين

سر   گذرانند، پشت گرا مي يماد  هاي تمدن  تماماصولاً   را كه  مرحله  سه ،پاارو
  : است گذاشته

  .،) خدا  (دين  خداـ گريز از 1
  .بسيار،  هاي يا جنبه  جنبه  در يك  توليد و نوآوري  هاي دروازه  شدن  ـ گشوده2
،  دگرگوني  ناي  دنبال  به و  پاشيدگي  و از هم  فرسودگي  از آن  و پس  ناتواني  ي ـ دوره3

  . است  دهكر سير  در آن  تمدن  كاروان  كه  گذشته  جز روش  نوين  روشي  نِجستج
  ّ اشراف ،حواس ملت  و خيرانديشي  مصلحت ، ، دموكراسي آزادي  هاي گفتارها و چكامه

  بردگي  هاستعمار و ب  كرد و آنها را براي مي  را تحريك  اروپايي  هاي تمل  هاي و توده
وا   حركت  به  ،جمندشانرا و  پسنديده  هاي ويها و خ خون  ها و مكيدن ملت  كشاندن

  . داشت مي
را در   ازجوانانش  ميليون  داد و اروپا حدود شصت  روي  مو دو  لاو  جهاني  جنگ  آنگاه

قبلاً   را كه  شيهر ارز  جوانان  تا اينكه ، يافت  پايان  داد و جنگ  از دست  جنگ  هاي انميد
و انگاري   هيچ ، به پايان اين  ترتيب  جستند، رها كردند و بدين مي  تمسك  بدان

شد   آغاز 1920  از سال  بندوباري  بيدوران عصر جاز و  انجاميد.  زندگي  گرايي در پوچي
  اينهره  دنبال  شد، به  ها جاري در جنگ  كه  خوني نهرهاي  جاي  به  اروپايي  و جوانان
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بود، رفتند و رهسپار   از هر قيد و بنداخلاقي  و فارغ  ناآرام  جوانان  تنها گريزگاه  كه  شراب
  خويش  حيواني  و عطش  جنسي  ي نيازهاي گونهو اشباع جانور  و كامجويي  بري بهره

  كه  ،جنسي  هاي بيماري  هاي بيمارستان  به سخت  غرب  ي جامعه تا سرانجام ،گشتند
 و  روانشناسي  ديگر نيازمند علم  نياز پيدا كرد و از طرفي ،بود  اخلاقي فساد  ي هوردآفر

  . گشت  و عصبي  عقلي  هاي بيماري  هاي درمانگاه

   روحي  خلأناگوار   پيامدهاي

  : است  زير را در برداشته  ، پيامدهاي روحي  خلأ
  ، الكلي  مشروبات  و اعتياد به  ـ دلباختگي1
  ،مواد مخدر  ـ اعتياد به2
  ذهني،و   عصبي  هاي ـ بيماري3
  ، تمدن  تعهد به  و عدم  ـ ناپيوستگي4
  ، ـ جنايت5
  ، آن  و بيمارهاي  جنسي  و نهايتاً ديوانگي  ـ عطش6
  . ـ خودكشي7

ي تمدن غرب را  كننده  انگيز و گيج پيامدهاي شگفت  از آمار و ارقام  در اينجا برخي
  :يمآور مي

ورند و معتاد مواد الكلي ميليون نفر به باده نوشي روي مي آ 1/42 هر سال در آمريكا
  . مي شوند

  در سال  رقم  اين  آوردند كه   مواد مخدر روي  آمريكا به  % از مردم19 .م 1975  در سال
  آمريكا رسيد.  % از مردم49  بعد ـ به  سال  سه  . يعني م 1978

  كه است هزار نفر بيمار 750،  متحده  يالاتا  هاي در بيمارستان  ذهني  بيماران شمار
  گيرد. مي را در بر ها خانواده  % از تمام55
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  سبب  هزار نفررا به 980  % از مجموع43  دوم  جهاني  آمريكا در جنگ  مسلح  نيروهاي
  در آزمون  كه كساني  د. همچنينكر  معاف از خدمت  و رواني  ذهني  هاي و بيماري  پريشاني
  هزار نفر بودند. 860رد شدند،   ظامين  خدمت

، است  اجتماعي  و امكانات سرانهكشورها از نظر درآمد   ترين از پيشرفته  اما سوئد كه
  مبتلا به سوئد  % از مردم25را دارد.   و رواني هاي ذهني   بيماري  نسبت  بيشترين
  درمان  را براي  اش ودجهب % از30سوئد   هستند و دولت  و رواني  ، عصبي ذهني  هاي بيماري

در بر   را كارمنداني  اخراجي  كارمندان %50دهد. در اين كشور  مي  اختصاص  بيماران  اين
  .شوند بركنار مي  كارشان ها از بيماري  گونه اين  سبب  به  گيرد كه مي

  نايتج 11257000، م 1975  آمريكا در سال  جنايي  هاي و حوزه  ادارات  آمارگيري  بر اساس
، لذا است  آمريكا، هفتاد ميليون  هاي خانوادهشمار   اينكه  به  و با توجه  است  گرفته  صورت
هر   نصيب  سال 6از   پس  كه  است  رسيده  يآمريكاي  هاي خانواده  ششم  يك  به  جنايات
  ها خواهد بود. جنايتاين از  يكي  اي خانواده

  ، به م 1974 در سال  كه  گرفته  صورت  (كورتاژ) نينج  سقط  عملمورد  120829  در نيويورك
  اند. شوهر بوده اند، زنان بي % كساني كه كورتاژ كرده67 باشد كه البته  مي1138به  1000بت  نس

هاي جنسي است كه اين تعداد،  ، مخصوص بيماري   بيمارستان 652در آمريكا تعداد 
 هاي ديگر ـ به استثناي سل ـ مي بيماري هاي ها و بيمارستان بيشتر ازمجموع درمانگاه

  .باشد
، به صراحت گفته 1962آمريكا در   متحده  ايالاتجمهور   رئيس ،(Kennedy)  كندي

شدند، از   داوطلب  سربازي  خدمت  براي 1962  در سال  كه  % از جواناني7/85،  كه  است 
و   توانايي  شهواني  تتمايلافرو رفتن در   چرا كه ؛برخودار نبودند  كافي  شايستگي
  بود.  برده  را از بين  شان و روحي  جسمي  شايستگي

  :ويدگ مي  در ادامه  وي
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  تمايلات و  در شهوات  آمريكايي  جوانان  ؛ چرا كه آمريكا در خطر است  ي آينده«
، دارند  بر دوش  كه  مهمي  وظايف  به  را از پرداختن نآنا ،امر  اند و اين شده قغر  جنسي
  ».كردخواهد   ناتوان

  قشر  در بلوك  نشانه هاي زوال

  هايي  آسيبدارند، دچار  ثروت  كردن  بر همگانيمبتني   حكومتي  ي شيوه  كه  كشورهايي
  : برد  موارد زير را نام  توان مي  جمله  از آن  اند كه شده
  مراقبتي  هاي تگاهدسبكارگيري  و انتقادگر   هاي دهانبستن   ها و آزادي از بين بردنـ 1
  در ميان  انسان  بدبختي و  روزي تيرهبه منظور كنترل كامل افراد. اين وضعيت به  ويژه

  انجاميده است.  كشي  ترور و آدم ،  گرسنگي  هاي آرواره
رق و ع  خون  كه  توضيح  با اين ، و كمبود مواد غذايي  اقتصادي  و ناتواني  ـ ضعف2
  ريزد. مي  حاكم  ي طبقه  در جيب  تلاششان  و حاصل  ِمردم

رده ك مي از آمريكا وارد  گندم  تن  ميليون 8/15  ، سالانه (سابق ) اتحاد جماهير شوروي
  است.

  كه  در حالي ،بود استرلينگي  پول  ميليون 215،  م 1967  در سال  روماني  ي كمبود بودجه
  همچنين است.  فرانسه د ايتاليا وتولي  % توان50% يا 33مقدار   به  توليد روماني  توان

  % مردم90  بود كه  اين  گرفت  صورت در چكسلواكي  كه  و رفراندومي  پرسي  همه  ي نتيجه
  اين  چرا كه؛ بودندو كنار كشيدن آن از حكومت   سوسياليسم  حزب  نحلالخواستار ا

  اين  در رأس  كه  و آناني امور بود  انجام از  ناتوان  حال  و در عين  خودخواه  ، حزبي حزب
  بودند. فاسد   قرار داشتند، افرادي  حزب

،  كشاورزي  هاي ثروت  در مورد مقهورسازي .م 1917  در سال  لنين  كه  بعد از دستوراتي
  روي  سختي  اقتصادي ها صادر كرد، ركود و بانك  مؤسسات  و همچنين  ، تجاري صنعتي
% از 1  تنها به  و كارگران  يافت  % كاهش20نسبت به گذشته   توليدات  كه  اي گونه  داد. به

  يافتند.  )داشتند، دست (روسيه  از انقلاب  قبل  كه  درآمدي
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  سبب  ها به فعاليت  از كوران (فرار مغزها) ها و گريز انديشه  فردي  هاي ـ محروميت3
  شد .  زده  بر مردم  كه  آهنيني پوشش

  شد و تنها تحميل مي  و ديگر طبقات  كارگرانبر   كه  آوري رنج و شقاوت  روزي ـ تيره4
  از زندگيستند، خوا مي خود  چيز را براي  همه  كه  ،و بازرگانان  و فرمانداران  قشر حاكم

  در جوامع  و بيچاره  بدبخت  ، ملتي وضع  اين  دنبال  به .ندمند بود  بهره   و راحت  عادي
آورد تا  مي  روي  الكلي  مشروبات  به بسيار  و رغبت  ميل با  كه تي شكل گرفتسوسياليس

به فراموشي سپارد و برگي   را اش بدبختيو   روزي تيره ،و درديش را برطرف كند ها غم
  . است  خود نديده  را به نظير آنهرگز   تاريخ كه  روزي رقم خورد دگر از تيره

 قو شر و سودپرستماديگرا   غرب  يعني  ،  اش با دو شاخه  گري مادي  درخت  اينك
از   بلكه  و است  گشته  فرسودگي و  دچار پوسيدگي  اي شاخهو   ، از هر سمت دين بي

  قرار گرفته  تباهي  و در معرض  گشته ، دچار گنديدگي ايجاد شده  كه  روزهايي  آغازين
و خاسته است. اي درست و استوار بپا بدون بنياد و شالودهو   دين  بدون  . چرا كه است
را   درخت  اين ،  . غربدرست و خدايي ساخته شده است  و رهنمودي  برنامه  هيچ  بدون

  گمان  اين  طلبد و بهزه رمبا  را به  بشري و طبيعت  سرشت  كه خواست  اما با اين ؛ كاشت
  ويا غربكند. گ  ، كشت آبياري  را بدون  آن گي دگر دهد ورنبه آن   خواهد توانست  كه

ـ و   بسيار سرد شمالي  اسكيموها ـ مناطق  موز را در سرزمين  درخت  كاشتن  آهنگ  بيچاره
  عاجز و ناتوان  علت  همين  و به كرداستوا   را در خط  صنوبر و سيب  درخت  قصد كاشتن
  غباري  و تكاپو چون كوشش  همه  آن  تمامو  رفت باد بر  و كوشش  تلاش شد و تمام

را بدور   طلبيد و تمدنش  مبارزه  را به  خداوند  و قانون  خواست  زيرا غرب ؛ گشت  ندهپراك
كرد   خفه را در كالبدش  ، روح تمدن  حيات  لحظات  و از نخستين شتگذا  خدا پايه از دين
در   . خونپديد آمد ، نداشت  و زندگي  حيات  كه  و ماديتي  روح بي  تمدني ، ترتيب  و بدين

دارد،   ذهني  نارسايي  مانده، عقب كودكي  چون  كه  تمدناين ندارد.   جريان اين تمدن يرگها
كند؛ اما    را درمان  نارسايي  همه  ، اين خواهد توانست رد كهب  گمان  بيچاره  شد و غرب  زاده
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 ضا واع  در تمام  و نارسايي  شود، ناتواني مي  سپريو   كهنه  گذرد و زمان مي روزها  هر چه
  گردد. آشكارتر مي  غرب  تمدن  هايپهلو

. اما  بينم مي قشر  در تمدن  و هم  غرب  در تمدن  را همو فرسودگي   پژمردگي  من
نظر   اطمينان  اين  البته -دانم.  مي ژرفرا بيشتر و  قشر  تمدن  ناتواني و  پژمردگي
  ي با دو شاخه  درخت  ناي ، گمان  اما بي -  تر است و خداوند آگاه  هست  خودم شخص

نيز   هيالا  زيرا سنت ؛ نيست دور  فروپاشي آن  خواهد شد و زمان  پژمرده  شا اصلي
  . است  برهمين

﴿ô‰ s) s9uρ $uΖ õ3n= ÷δ r& tβρã� à) ø9 $# ÏΒ ôΜä3Î= ö6s% $£ϑ s9 (#θßϑ n= sß...∩⊇⊂∪﴾  :13[يونس .[  

آن گاه كه ستم كردند [و اند،  هاي بسياري را كه پيش از شما بوده ما مردمان و نسل«
   »راه گناه در پيش گرفتند] هلاك كرديم.

﴿...¨βÎ) ©!$# Ÿω ßx Î= óÁãƒ Ÿ≅ uΗ xå tÏ‰ Å¡ø� ßϑ ø9$# ∩∇⊇∪﴾  :81[يونس.[  

گرداند [و دوام نمي  گمان خداوند كار تبهكاران و مفسدان را شايسته نمي بي«
  »بخشد].

ها و  ، زندگي جوامع  ي بر همه  نشوو قانگيرد  را در بر مي  هر تمدني خداوندي  سنت
  شود. مي  جاري زندگان

﴿# Y‘$t6õ3ÏFó™$# ’Îû ÇÚö‘ F{$# t� õ3tΒ uρ Ã¬Äh÷¡¡9 $# 4 Ÿωuρ ß,‹ Ïts† ã� õ3yϑ ø9 $# à⋅Äh÷¡¡9 $# āωÎ) Ï&Î# ÷δ r' Î/...∩⊆⊂∪﴾  :فاطر]

43 .[  
جويي در زمين [و  برتريگرايان از حق] به سبب  [گريز و روي گرداني كفار و باطل«

هاي زشت، جز  گري هاي زشت است و حيله گري حيلهگ بيني آنان] و خودبزر
  »شود. گران نمي دامنگيرحيله

  كرد و در زمين بسيار  هاي و بدانديشي  جويي  و برتري  گردنكشي  ، در زمين غربي  انسان
 .كرد  برداشت ،بود  كاشته را  آنچه  ي و نتيجه  ثمره  آورد و سرانجام  پديد  فساد و تباهي

 ».شود نمي  گران لهيجز دامنگير ح ، زشت  هاي گري حليه: « فرمايد ميمتعال خداوند  چنانچه 
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  و اضطراب  بلا و مصيبت به معناي بدبختي،  نتيجهاين و  آور رنج يخار  چون   ثمرهاين 
  هاي ها و دانه تخمز ا آور و خار رنج،  دين  به  و ترديد نسبت  بدگماني از تخمِ  بود. غرب

 و  سردرگمي ، ، حيرت نابودي ، ، هلاكت ، درد آزاردهنده ، زيان ، پشيماني االله از  گسستن
  .چيدرا   خودكشي

تر  تر است، اما من پژمردگي و پلاسيدگي را در سخت با آنكه تمدن شرق نوتر و جوان
  ي مانده افتد و فرو مي  در تباهيشتابان خشكد و  مي  كه  بينيم را مي  آن بينم؛ و بيشتر مي

انتظار  ، سبب همين  دهد. به مي  كند، از دست مي  شماري  لحظه  كه  را در حالي  حياتش
  چرا كه ؛) اعلم (و االلهتر باشد  شتابناك) قشر  (تمدن  سوسياليسم  فروپاشي  رود كه مي

كنند و  مي  را بررسي  غرب  ضعف  و نقاط  ها كاستي  كه  هايي و قلم  آزادي  هاي نفس  ي مانده
 اسير و  آهنين قطو دروندر   كه  هايي انديشه پردازند و ديگر مي  غرب  بحراني  وضعيت  به
هنوز   كه  هايي لبكنند و  مي  اشاره  غرب  وحشتناك  فرجام  به  اند، همچنان بند نگشتهرد

  فرو  آن در  كه  را از پرتگاهي  آورند و انسانيت فرياد بر مي اند، هدشن  و سركوب  بستهفرو 
بيني شهيد عزام در مورد تقدم فروپاشي نظام  (پيش دارند. ، برحذر ميافتد خواهد

رود به زودي هيولاي پوشالين امپرياليسم  سوسياليستي شرق به وقوع پيوست و انتظار مي
افروزي خود بر ضد مسلمانان، به فرجام خفتّ و خواري گرفتار  نيز در مرداب جنگ

  ـ ) گردد .. ـ ان شاءاالله
 كانديد  كسي  ؛ اما چه و تغيير است  دگرگوني  ي در مرحله غرب،  اينك  هر حال  به

  نجات  براي كه  است  تمدن  كدامين  ، خواهد بود؟ و آن بشر  زمامداري براي  غرب  وراثت
اين .  است  اسلام ، تمدن تمدن  كانديد و آن  ترديد آن  خواهد نهاد؟ بدون  پيش  قدم  بشر
  : است پسنديده  مردم  زندگي  و روش  هبرنام  عنوان  به  را خداوند متعال، دين

﴿...tΠöθu‹ ø9 $# àMù= yϑ ø. r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹ n= tæ ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈ n=ó™M} $# $YΨƒÏŠ...∩⊂∪﴾ 

  ].٣[المائدة: 
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خود را بر شما تكميل نمودم  امروز [احكام] دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت«
  »و اسلام را به عنوان دين [مورد پسند خود] براي شما برگزيدم..

﴿...tΒ uρ Ν ÅÁtF÷ètƒ «!$$Î/ ô‰s) sù y“Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 8ΛÉ)tFó¡•Β ∩⊇⊃⊇∪﴾ 101عمران:  [آل .[  

  »كس به خدا تمسك جويد، بيگمان به راه راست و درست رهنمود شده است. و هر«

  گويد: ميتمدن   سقوط  كتاب  ي هنويسند
ديگر  كند تا در مكاني مي  غروب  جايي ؛دارد  فلكي  هاي گردش  چون  ي، گردش تمدن«
آن صورت   شكل  ترين و باشكوه  جديد در زيباترين  تمدني  تابشرود  مي. انتظار كند  طلوع

  نيروهاي  ترين و پاك  رينت فرخنده كه  . تمدنيخواهد بود  اسلام  تمدن  آن  گمان و بيپذيرد 
  »را دارد.  جهاني

 پيامد و  د اينمؤي  را كه  و احاديثي  از آيات  تعدادي،   كتاب  ديگر اين  در بخش
  . آوريم باشد، مي  حقيقت  اين ي كننده اثبات



 

   و سنت  از كتاب  هايي مژده :سوم  دليل

را   انسان  وجود دارد كه  اسلام  نتمد  ي در مورد غلبه  و قاطع  صريح  و بشاراتي  نصوص
خواهد نهاد. ـ   پيش  قدم  بشر  نجات  براي  ،اسلام  آورد كه بر مي  سازد و بانگ مي  مطمئن

  ... شاءاالله ان

   قرآني  آيات

�šχρß‰ƒÌ﴿ـ 1 ãƒ βr& (#θä↔Ï� ôÜãƒ u‘θçΡ «! $# óΟ ÎγÏδ≡uθøùr' Î/ †p1 ù' tƒuρ ª! $# HωÎ) βr& ¢Ο ÏFãƒ …çνu‘θçΡ öθs9 uρ oνÌ�Ÿ2 

šχρã� Ï�≈ s3ø9$# ∩⊂⊄∪ uθèδ ü”Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ö‘ r& … ã&s!θß™u‘ 3“y‰ßγø9 $$Î/ ÈÏŠuρ Èd,ysø9 $# …çνt� Îγôà ã‹ Ï9 ’n?tã ÇƒÏe$!$# 

Ï&Íj# à2 öθs9 uρ oνÌ�Ÿ2 šχθä. Î� ô³ßϑ ø9   ].٣٣و  ٣٢[التوبة:  ﴾∪⊃⊃∩ #$

 ودخ  دهان ]نارواي  و سخنان  باطل  هاي گمان[خواهند نور خدا را با  مي  آنان«

 ولي ...] كنند  جلوگيري ، است  اسلام  نور كه  اين  و از گسترش[گردانند   خاموش

  اين  با پيروزي  و پيوسته[رساند   كمال  نور خود را به  خواهد كه نمي  جز اين ،خداوند 

  است باشند. خدا  نداشته  دوست  ،هر چند كافران ... ] تر گرداند را گسترده  ، آن آيين

كرد تا   روانه] مردم  ميان  به[  راستين  و دين  با هدايت  را همراه ]محمد[خود بر پيام  كه

دوست   ها پيروز گرداند. هر چند مشركان آيين  ي را بر همه  و شامل  كامل  آيين  اين

  ».نداشته باشند

 وپيروزخواهد كرد   را بر ديگر اديان  دينش  ،خداوند متعال« گويد: مي   /شافعي  امام
  خواست  كه  زماني هر ،و پيروزي  غلبه  خواهند گرويد و اين  دين  اين  به  همه  سرانجام
خواهد ر گيفرا  زمين  در تمام  ،دين  اين  گمان  بي ». خواهد گرفت  باشد، صورت  خداوند

  هرا در برگرفت  زمين  تمام  كه -را   جاهليت  هاي شود و تاريكي  چيره  اديان  ي شد تا بر همه
  ،و فطرت  كند و با سرشت مي اشباع را  روح  كه  است  ديني  همان  اين ونچ ؛ببرد  ـ از ميان
  به  آيين  ينابا   رسد و وجود انسان مي  آرامش  به  دين  با اين ، آدمي  دارد و روان  هماهنگي
  از آن  دين  اين  و گستردگي  برتري  در بيان  ،خداوند متعال  چنانچه يابد. مي  دست  پايداري
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و   پايدار  و راستي  حق  شك  بدون .فرمايد تعبير مي  و راستين  حق  و دين  هدايت  عنوان  به
  است:  نابود شدني  باطل پابرجا و

﴿ö≅ t/ ß∃É‹ ø) tΡ Èd,ptø: $$Î/ ’n?tã È≅ ÏÜ≈t7 ø9 $# …çµäótΒ ô‰ uŠsù # sŒÎ* sù uθèδ ×,Ïδ# y—...∩⊇∇∪﴾  :18[الأنبياء .[  

  باطل د وانپاش مي  را از هم  مغز سر باطل ،و حق  اندازيم مي  باطل  جان  ا بهر  ، حق بلكه«
  »شود. زودتر محو و نابود مي  هر چه

 اي بيگانه  چون دميانآ  در ميان  و باطل  استوار است  و وجود انسان  در زمين  ـ حق2
  كند: مي  خداوند آنها منسوب  كه  است 

﴿öΝ s9 r& t� s? y#ø‹ x. z> u�ŸÑ ª! $# WξsW tΒ Zπyϑ Î= x. Zπt6ÍhŠsÛ ;οt� yft±x. Bπt7 Íh‹sÛ $yγè= ô¹r& ×M Î/$rO $yγãã ö� sùuρ ’ Îû Ï!$yϑ ¡¡9 $# 

∩⊄⊆∪ þ’ ÎA÷σ è? $yγn= à2é& ¨≅ ä. ¤Ïm ÈβøŒÎ* Î/ $yγÎn/ u‘ 3 ÛUÎ� ôØo„uρ ª! $# tΑ$sW øΒ F{$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ‾= yès9 šχρã� ā2x‹ tG tƒ 

∩⊄∈∪ ã≅sVtΒ uρ >πyϑ Î= x. 7πsW�Î7 yz >οt� yft±x. >πsV� Î6yz ôM ¨VçG ô_$# ÏΒ É−öθsù ÇÚö‘ F{$# $tΒ $yγs9 ÏΒ 9‘# t� s% ∩⊄∉∪﴾ 

  ].  26تا  24[ابراهيم: 

 است خوب  درختي  : سخنكه مانند زند مي  مثلسخني نيكو را   خدا چگونه  بنگر كه«
  واستوخ  اراده  باشد. بنا به ] پراكنده[در فضا   هايش استوار و شاخه ] در زمين[  آن ي تنه  كه

. خداوند ]باشد  و سرسبز وخرم  بار نشسته  و دائماً به[خود را بدهد   ي ميوه  خدا هر زماني
ماند  مي  بدي  درخت  بد به  زند تا متذكر گردند و پند گيرند وسخن ها مي مثل  مردم  براي

  پرتاب  اي گوشه  ها هر روز به طوفان  وزش و در برابر[باشد   شده  كنده  زمين  از سطح  كه
  »باشد. نداشته  قراري ]و  گردد و ثبات

  : سود و نابود شدني بي  باطل و  سودمند و ماندگار است  ـ حق3

﴿tΑ t“Ρ r& š∅ÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [!$tΒ ôM s9$|¡sù 8πtƒÏŠ÷ρr& $yδ Í‘ y‰ s)Î/ Ÿ≅ yϑ tG ôm$$sù ã≅ ø‹ ¡¡9$# #Y‰ t/ y— $\ŠÎ/# §‘ 4 $£ϑ ÏΒ uρ 

tβρß‰ Ï%θãƒ Ïµø‹ n= tã ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# u !$tóÏG ö/ $# >πu‹ ù= Ïm ÷ρr& 8ì≈ tFtΒ Ó‰ t/y— … ã&é# ÷WÏiΒ 4 y7Ï9≡x‹ x. Ü> Î� ôØo„ ª! $# ¨,ysø9 $# Ÿ≅ ÏÜ≈ t7ø9 $# uρ 4 
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tΑ$sW øΒ F{$# ∩⊇∠∪﴾ 17[الرعد: د .[  

  به  ها هر يك ها و رودخانه باراند و دره فرو مي  ، آب آسمان ] ابرهاي[از  ،داوندخ«
در خود ]  آن  ، از آب درختان  وري و بهره  گياهان  رويش  براي[  خويش  گنجايش  ي اندازه

  است  همچنين؛ گيرد قرار مي  سودي زياد و بي  هاي ها، كف سيلاب  و روي گنجانند مي
، كنند مي  ذوب  آتش  روي يا كالا  آلاتورزي  ي تهيه  جهت  و غيره  و نقرهاز طلا   آنچه
 زند مي  مثال  چنين  و باطل  حق  آورد ـ پروردگار براي برمي  آب  هاي انند كفم  هايي كف

  براي  آنچه  ولي ،شود مي  دور انداخته ]زودتر  و هر چه است  سود و بيهوده بي[ها،  اما كف
  »زند. مي  مثال  چنين  گردد. خداوند اين مي ماندگار  در زمين  ،است  سودمند  مردم

  هر چه كه  است  فلزات  و بالاي  آب  روي  و خاشاك  و خس  كف  همسان  (عقايد باطل
سودمند   طلا ونقره ،  آب  ، چون آسمانيو راستين   حقيقي  دين  رود، ولي مي  زودتر از ميان

   .) است

  صصصصكرما پيامبر  احاديث

  را فراهم  زمين  خداوند برايم« :فرمود  ص خدا  رسول  كه گويد  مي � ثوبانـ 1
  امت  و قلمرو حكمراني  را ـ ديدم  زمين  ي همه ـ  زمين  و غرب قشر  كه  اي گونه  آورد. به

  »شد، خواهد رسيد.  نمايان  برايمكه   از زمين  تمام آن بخش  من
رسد،  روز مي و  شب  هر جا كه  به  و دعوت  دين  اين«فرمود:  صخدا  ـ رسول2

  كفر را به  كه  دهد و ذلتي مي را  اسلام  دين  كه  عزتي  را به  دين  خواهد رسيد و خداوند اين
  »كند. وارد مي ]زمين  و در تمام[  وپشمين  گلي  ي كند، در هر خانه مي  خوار و ذليل  آن

  كه  تا زماني ]خدا  رسول وجود خود[  مبريو پيغ  نبوت«فرمود:   ص خدا  ـ رسول3
و   نبوي روش  بر اساس  خلافت  از آن  شما خواهد بود و پس  خداوند بخواهد در ميان

باشد، خواهد   خداوند  خواست  كه  زماني تا  خلافت به جاي  و پادشاهي  سلطنت  سپس
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  دوباره  خداوند  خواست  هخواهد بود تا ب  جبري  وپادشاهي  ، سلطنت آن  دنبال  بود و به
  »پيامبر بر پا گردد.  روش  بر اساس  خلافت
در حال شكنجه  انسان رهايي  براي  اسلام  دين  دهد كه يم  اطمينان  قلب  به  احاديث  اين

و   عزت  يابلند  به  هلاكت  هاي بگيرد و او را از پرتگاه  تا دستش خواهد نهاد  پيش  پا
از او ب  را به  شا انساني ي از دست رفته  و شرافت آسوده كندو   پاك برساند؛ او را  آسايش
متولد   دوباره  كه ردكخواهد  شكنجه ديده و آشفته، احساس  انسان  اين پس از آن گرداند.

  اي و آفريده قمخلو  كهيافت  خواهد و در را خواهد چشيد  و آرامش  سعادت  و طعم  شده
  ـ  شاءاللهّ  . ـ ان است  و مكرّم  نيك

ما را در   كه  است �قصاد  رسول  پاك  انزباز   هايي خبري  خوشها و  مژدهها  اين
،  غرب  دادخواهي  فرياد  اكنون  كه  است  در حالي  اين .دهد مي  بشارت  اسلام  ي آينده مورد

  وير  انگشتانشتنها و  است  شدنق غر  در حال  سرعت  به  كه  است  انساني  فرياد  همسان
چاپ  الامان  ي دهد. مجله  او را نجات  خود دين با  خواهد كه مي ققرار دارد و از شر  آب

  كرده  بيان  چنين . م 1980  سال 57  ي در شماره  روسي  ازنويسندگان  از يكي  نقل  به لبنان
روزگار در   غرب  مردم  مادي  وضعيت  به  بخشيدن  و سامان  بهبودي  راه تنها«:  كه  است

  اين .است  انساني  مقصد و غايت  به  و شيفتگي  با عشق توأم  ايمان  به  ازگشتكنوني، ب
؛ كند مي  را مشخص  شا و اجتماعي  اخلاقي  هاي وليتئو مس  ارزش  كه  است  چيزي  همان
ر را د  گانهم  و دوش مي  نهادينهي افراد بشر  همه  ، در وجوداخلاقي  هاي ارزش  به  ايمان
  فردي حد و مرز بي  در مورد آزادي  عقلي  هاي سنجهو   اعتبارات  گيرد و بر تمامي برمي

  »يابد. مي  برتري
  پا  غرب  جهان  نجات  تا برايكند  يك روس به ما اشاره مي  كه  بينيم مي  گونه  بدين

حتي ؛  كنيم  عرضه  غرب  ، بهاست  نجات  عاملتنها   را كه خداوندي  و شريعت  نهيم  پيش
 بشر  نجات  را تنها عامل  اسلام ، فرانسوي  از دانشمندان  . يكياگر از اين امر ناخشنود باشد

  دشمني موضع،  از آغاز ظهور اسلام .نشناخت را  ، هرگز اسلام غرب«گويد:  داند و مي مي
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  ر يافتنمنظو  به  اسلامتهمت زدن و عيبجويي از و از   گرفت  در برابر آن  اي و خصمانه
  تا سرانجام  يافت  ادامه  زشت  وضع  اين ، خودداري نكرد با آن  رويارويي  جهت  دلايلي
دوانيد. اما با   ريشه  در مورد اسلام  غرب  خردگرايان  بد در ميان  ها وگفتارهاي چكامه
  نجات  معاصر براي  جهان  كه  است  تنها چيزي  اسلام  كه  نيست  شكي ،ها اين  ي همه وجود

با   حيرت و  سردرگميگمان اگر اين  بي.  است  نيازمند  آن  به  مادي  تمدن  هاي گميراز سرد
  »خواهدشد.  منتهي  انسان  و نابودي  هلاكت  يابد، به  ادامه  وضع  همين



 

  سوي خدا  به  انسان بازگشتدر مورد   هايي پديده :چهارم  دليل

  به  تشنههاي  ي روح بازگشت فروتنانه و كرنشگرانهنگر نمايا  بيستم  قرن  پاياني  ي نيمه
آري، سخن از بازگشت است، بازگشت .  استاسلام   دين  و تازگي  و رونق سوي خداوند 

  ي از همه  انسان  نوع  اند. بني نااميد شده  بشري و  زميني  ها و قوانين نظام  از تمام  كه  كساني
  و افسردگي  فروپاشي  رو به  بشري  مكاتب  و تمام  است  دهكراميد   قطع  بشري  هاي تجربه
  ارائه  غربي  فيلسوفان  كه  راهكارهايي  تمام  به  انساني  ي جامعه  سان  اند و بدين نهاده
خلأ   كليسا ـ نتوانست  ـ يادگار دين  طبيعت  ميان  . در اين است  گشته  اند، بدبين كرده

  بشري نياز  و رفع  انسان نگون بختيراز   نيز از حل (Marx)  را پر كند و ماركس  روحي 
ها  آن به  و نسبت  ناختش ميرا ن  بشري  ها و نيازهاي خواسته  چرا كه ؛ماند  ناتوان
  دچار سقوط  بشري  هاي و برنامه اين است كه در نهايت هنجارها.  نداشت  نگري ژرف
  ي جامعه  بيزاري اين امر نيز رايندب ندتشدا  مغايرت  انسان  و طبيعت  با سرشت  چون ؛شدند

  بود.  غرب آرا و افكار دانشمندان  به  نسبت  و بدبيني  فيلسوفان  و دانش  از حكمت  انساني
و   است خبر بي  هدف، از مقصود زندگي ، رها و بي نااميد، مضطرب چنين بشرِ  اين

% 80  داد كه  آمريكا نشان در  عمومي  بررسي  يك  نتايجكند؟  مي  زندگي  چه  داند براي نمي
را   و ثروت  مال  به  % ديگر نيز رسيدن20نيستند و  در زندگي  مشخصي  هدف  داراي  مردم

  بازگشت  ، نداي غرب  ، انديشمندان امروزه  كه  است سبب  همين  دانند. به مي  مقصود زندگي
  دهند. را سر مي  دين  به

 وحشت ،ترورو دارد   انسان  فطرت ژرفنايدر   ريشه  ،تعالخداوند م  به قو اشتياق شو
  امريآفريدگار،   به  بردن  ببرد. پناه  را از بين  تواند آن نميهرگز   بدي  به  و تشويق  آفريني 

گرا و معناگرا  دين  ها را با سرشتي دارد انسان  كه  بنا بر سنتي  خداوند متعالو   فطري  است
به  نيز  . تاريخصورت نخواهد گرفت  تغييري هيچنيز   رينش خداوندآفدر  و ه استآفريد

دور   هاي گذشته از ،تاريخ  از صفحات  اي صفحه  هيچ  چرا كه ؛دهد مي  گواهي  حقيقت  اين
او   كنند و به و كرنش  او تضرع  سوي  بهرو   كه  از وجود خدايي  خالي، ما  تا زمان  گرفته

  نوع  اين  توان و .... مي  ، بشر يا ستاره ، بت درخت  از جنس  نيخدايا ؛ برند، نيست  پناه
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  كاريهايشان  كندهها و  سنگ نبشته غارها و  يا در ميان  ها نقاشي  را در لابلاي  خداپرستي
  . يافت

  ي دهنده نشان  ،الوهيت  مدعيان ، فراتر از آن ،و  قداست  مدعيان  ظهور برخي  همچنين
  از ميان  حتيگوناگون   طبقات از اقشار وشمار بسياري   . البتهاستبشر   جنس  خداجويي

نوع   اين  .اند گرويده  دروغين مدعيان  اين  به  و سياستمداران  ، مخترعان ، مهندسان پزشكان
  دهد. مي  را نشان  نجاتگران نجست  و اعتقاد بشر و در كنارآن  ايمان  تباهي  ميزانها،  گرايش

  نقشه  از خدا و دين  مسلمانان  دور كردن  بود، براي  حاكم  اسلام  كه  ورهايياما در كش
 تحصيل و  فرهيختگان ه ويژهو ب  مسلمانان  كهطراحي شد   هدف  با اين  اي كشيدند. توطئه

  باطلش  خيال  به  غرب  و و بيزار كنند  بدبين  و ديني  غيبي  ي هر انديشه  به  را نسبت گانكرد 
  ايجاد كند.  اخلاقي و فاقد قيد و بند  دين بي  نسلي  د توانستخواه

 1933 در سال  كه  در كنفرانسي يلاديم  بيستم  در آغاز قرن (Zwemer) زويمر  چنانچه
  است  از اسلام  مسلمان  راندن  شما بيرون  ي وظيفه«:  برگزار شد، با افتخار و غرور گفت  .م

  باشد و سپس  نداشته با خدا   و پيوندي  ارتباط  هيچ  شود كه  مخلوقيتبديل به   تا سرانجام
  وي» گردد.هاي گوناگوني به آن وابسته است،  بنياد ملت  كه  اخلاقي  ارزش  فاقد هر گونه

  شناخت  هيچ  ايد كه داده را پرورش  جواناني  اسلامي  هاي شما در سرزمين: «  گفت  در ادامه
  د كهاي هدور كرد  را از اسلام  مسلمانان باشند.  خواهند داشته و نميبا خدا ندارند   و پيوندي
  به ه است. اين نسلاستعمار، ايجاد شد مسلمان و همگام با خواست   نسلي  ي آن در نتيجه
  را در دنيا جز براي  . همتش است  طلب  آسايش و  پردازد و تنبل نمي  و اساسي  امور مهم

هوا و   كند، از روي مي  رو اگر تحصيل گيرد. از اين نمي كارب  شهاي تهها و خواه هوس
بالا   هاي مقام  ؛ اگر بهاست  خاطر شهوات  بهباز  ،كند مي جمع  و اگر مال  است  هوس

  تمام  نسل  اين  ترتيب  و بدين است  نفساني  تمايلات و  شهوات  رسد ، در راه مي
  »دهد. مي  ستاز د  آساني  رابه  گرانبهايش  هاي سرمايه
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(Zwemer) از   ابتدايي  درسي  هاي در برنامه  كه  استعمار از زماني  سياست«گويد:   مي
  حذف  درسي  هاي را از برنامه  اسلام  تاريخ  از آن  و پس  اجرا درآمد، قرآن  به  .م1882  سال

اين .  يهودي و نه  مسيحي  ، نهاست  مسلمان  نه  ايجاد كرد كه  ، نسلي وسيله  اين  كرد و به
  هيچ  بهدهد. اين نسل  تشكيل مي  را ماديت  اهدافش  تمامبسيار آشفته است و   نسل

  »شناسد. نمي  ميهنو   دين  براي  حرمتي  باور ندارد و هيچ  اي عقيده
از   پس  اسلام  جهان«گويد:  مي) ISLAM Wither(  اسلام  جهت  كتاب  ي نويسنده

  »خواهد شد.  دين بي  امتيتبديل به   شا زندگي  هاي جلوه  مدر تما  زماني  اندك
  شادي از روي  اوقات  بسا گاهي  چه .جديد دارد  از نسل  غرب  كه  است  اينها انتظاراتي

  روي  دين  به  غرب  هاي دانشگاه  التحصيلان از فارغ  تعدادي  مالد كه مي  هم  را به  دستانش
  كنند. ها توجه نمي يگر ارزشو د قاخلا  آورند و به نمي
خبر   آنان كه  ..... در حالي  كشيديم  مهمي  ي نقشه  كشيدند و ما هم  مهمي  ي نقشه  آنان،«

  را هلاك  قومشان ي و همه  ما آنان  شد كه  چه  آنان  ي توطئه  فرجام  بنگر كه ؛نداشتند
  ». كرديم

  تمام ريختند و  زيادي  هاي و نقشه ها كردند؛ طرح  را خرج  هايشان ثروت ، گران توطئه
، خود ينسل  چنين كه  اميد  آورند. با اين پديد  دين بي  را بكار گرفتند تا نسلي  هايشان ترفند

  ..... از جمله باشد  اسلام  سركوب و  نابودي  براي  مخلص  عاملي  اسلامي كشورهاي در
  مجبور بهرا از دختر و پسر   اعم ، واناندر آنهاج  بود كه  هايي ايجاد دانشگاه  هايشان طرح

  هاي انسان  بود كه  اين  استعمارگران  هاي . از ديگرتوطئهكردند مي  شرعي  موازين وانهادن
  هاي بودند، از موقعيت  انساني  هاي و ديگر ارزش قاخلا  داراي  را كه  و راستيني  مخلص
  به  كه  آناني  را به  حساس  هاي و پست  كليدي  هاي مقام ،مقابل كنار زدند و در  حساس

افزون بر ند، واگذار كردند. دخوان فرا مي  و محرّمات  معاصي  فساد و انجام ، ديني الحاد، بي
 دادند و با  عيب و بي  مقدس  هايي انسان  ي و جلوه  و رياست  قضاوت  مقام  كساني چنين اين

بدين  انداختند؛  آستينشان  ها، باد به رسيده  راندو  به  تازه  جا از اين بي  و ستايش  تعريف
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ديدند.   شايسته و  لايق  هايي آنها را شخصيت  اوباشبه ويژه و   مردم  ي توده  كهگونه بود 
را از   داشتند، رسيدند؟! آياتوانستند اسلام  كه  هدفي  به  تلاش  همه  اما آيا با وجود اين

  شوم  از ثمرات  توانستند برخي ، كنار زنند؟! آري  و اجتماعي  ، خانوادگي فردي  زندگي
  ؟ خواهد يافت  ادامه  تا كي  وضع  كنند، اما اين  را برداشت  مرگبارشان  هاي تلاش
بازدارند.   وا  به  خدا و ايمان  را از راه  كنند تا مردمان مي  خود را خرج  اموال  كافران«
و  شدخواهد  آنان  و ندامت  حسرت  ي ا بعداً مايهام ،خواهند كرد  را خرج  اموالشان  آنان

  گردآورده  شوند و در آن مي  رانده  دوزخ  سوي  به  كافران  گمان خواهند خورد. بي  شكست
  »شوند. مي

  كه بود  كردند، اين  تأسيس  شانشوم اهداف  به  رسيدن  برايكافران   كه  كاتبيپيامد م
 كه  هايي خدا شد. دانشگاه  از غير خدا، متوجه  بريدنو   خاشعانه بازگشتيجديد با  نسل

براي  يخود مراكز  زعم  كشيدند و آن را به خوابي و بي  بيداري ، آن  هاي برنامه  تدوين  براي 
 را  راستين  از جوانان  هايي نمونه  كه  است  شده  مراكزيتبديل به قرار دادند،   اسلام  نابودي

  د.كن مي  تقديم  جامعه  به
  ر نتيجهدكنند.  نمي  دريغ  و كوششي  قرباني  از هيچ  و دينشان  ايمان  در راه ها نمونهاين 
يابد  مي  پرورش � موسي  در آن  كه  است  فرعون  كاخ گويي ] غرب[امروز   هاي دانشگاه
  را از زير پايش  و بساطش  را نابود كند وهستي  فرعون  اييوفرمانر  تخت ان خودتا با دست

  .درهم چيند
  براي هستند و  فرعون  ي پرورده  كه  : ساحراني  بينيم مي  و فرعون  موسي  در داستان[

  و دينش  موسي  نابودي سحر ]و آورند مي  كنند، ايمان مي  تلاش �موسي  آيين  نابودي
  رونو ها  پروردگار موسي  به« گويند: افتند و مي مي  سجده  به  شود و جادوگران مي  باطل
ما «گويند:  مي  كند، قاطعانه تهديد مي  قتل  به را نآنا  فرعون  از اينكه  و پس» . آورديم  ايمان

ما را   كه  دگاريرو بر پرو  است  آمده  برايمان  كه روشني  و براهين  هرگز تو را بر دلايل
، صادر  صادر كني  هيخوا مي  كه  هر فرماني  . پس داريم نمي  و مقدم  گزينيم نمي ، بر آفريده
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  اين  در زندگي  تواني تو تنها ميكه   اما بدان؛  نيست  باكي  كه  بكن  خواهي مي  و آنچه  كن
  »رود. دنيا فراتر نمي  اين  ي تو از دايره  فرماندهي  و قدرت  بدهي  فرمان  جهان

  مانتواند چش و ديگر نمياست   شده  باطلنيز به همين شكل   غرب  تمدن  جادوي
براي و  شده  گشوده  نور اسلام  جديد به  نسل  چشمان  چرا كه ؛دها را بگيردرَرابفريبد و خ  

  پس  غرب و پندار  انديشهاست. نادرستي   دهاآم  غرب  جادوي  كردن نابودو   حق  پذيرش
  . در حال است  شده آشكار ها،  ها و روح دلبر حقيقت  نور  و تابش  حق  شدن  از روشن
تشنه را   هاي  اننسا  ي خاشعانه  بنگريد، بازگشت  كه  خاكي  ي كره  هر جا از اين  حاضر به

پيمودن دور و و   ديني بي  . سوز و گرماي ندسته  دين  ي در سايه  آرامش  جوياي  بينيد كه مي
  . است  كرده  و ناتوان سسترا ان آن الحاد،  بياباندرازِ 

شد و  مي  حكم  اسلام  شريعت  بود و به  دارالاسلام  زماني  كه  ،زمينق در مشر  اما اينك
؛ هر چند خدا پايدارند  و دين  بر راه  هايي شخصيت   بينيم دور شد، مي  از دينش  كم  كم

  تكميل  براي  .م 1971  درسال  كه  زماني من.  است  بار و سخت ، مشقتپايداري  اين  بهاي
 ،كرد مي  تن هب  شرعي  دختر دانشجو لباس  يك  ، فقط بودم  اهرهق  دكترا در دانشگاه  ي دوره

  شود كه مي  مشاهده  دانشگاه  بسيار در همين  تعجب با  چند سال  از گذشت  اما امروز پس
 از  هستند كه  كساني  ميانشان در  پوشند و حتي مي  شرعي دختر، لباس  اكثر دانشجويان

  .ندكن  مياستفاده روبند 
  اسلامي  هاي ، منيا و ديگر سرزمين ، اسيوط اسكندريه  هاي را در دانشگاه  آثاري  چنين

 و دين  اصيل  فرهنگ  جوياي  كه بينيم را مي  جوانانيها  در اين دانشگاهديد.   توان مي
  پروردگارند.  به  رسيدن  براي  راهي  جستجوي هستند و در  ارجمند خويش

برخوردارند. از   و رونق  فروش  از بيشترين  بازار كتابدر   اسلامي  هاي كتاب  امروزه
  نشان  زيادي  اقبال ها كتاب  گونه اين  چاپ  ـ به  مسيحيان  ـ حتي  كتاب  رو ناشران اين
نهد،  مي  ورشكستگي  رو به  كتاب  از تاجران  يكي  گاههر  در بيروت  دهند. چنانچه مي

  سيد قطب  مرحوم  القرآن ظلال  في تفسيراز   ريشما كه كنند مي  او را نصيحت  دوستانش
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و   رفتهانحصار خود گرا در   بازار كتاب  تمام  اسلامي  هاي برساند. كتاب  چاپ  شهيد را به
 است شده  رونق  ، كساد و بي وحياست  از شرم  خالي  كه  طنز و اشعاري  هاي بازار كتاب

 ها و پر ، مركز مسافرت نماز است  براي  مانانمسل  ي قبله  از آنكه  گذشته  مكرمه  ي مكه
و دعا در كنار   عمره  اداي  براي  دانشجويان رسمي  تعطيلات  فراغت  اوقات  كردن

و قبر   مسجد نبوي  به  دانشجويان  زيارتي  سفرهاي شده است  حجرالاسود و ملتزم
  . همچنيناست  جوانان  هاي اسلامي شديگر از گراي  اي نمونه ص رسول  حضرت

آنها  و  ايجاد شده  اشغالي  هاي در سرزمين ويژه  يدين غير  در احزاب  كه  تحولي و  دگرگوني
آثار ديگر  . از است  گرايي از دين  بارزي  ي ، نمونه داده قسو  اسلامي  هاي جنبشسوي   را به
ها و ديگر  ستانبيمار ها و ظهر و عصر در دانشگاه  كه  است  اذاني  صداي  ها گرايش  اين

  رسد. مي  گوش  به  مؤسسات
ها  انجمن در  نوين  ، گفتاري اسلامي  و شخصيت  اسلامي  ، نداي اسلامي  ي انديشه  اكنون
  در جهان  منصبان و صاحب  مختلف  هاي گروه شود. تلقي مي  و غربق شر  فكري  و محافل

  زندگي مظاهر  بين  تشابه  نقاط  يافتن  و جوياي  اسلام  لباس  به  شدن  متلبس  خواهان  اسلام
و  ها در خوشي  اسلامي  زندگي و  اسلامي  هاي دامها و ن هستند. جلوه  اسلامي  و حيات
  . است  ها پديدار گشته ناخوشي
 در سالن  و مردان  زنان  بودن ، جدا كنند ـ ، ريش مي  مولود ذبح  براي  ـ آنچه  عقيقه

ها،  سوگواري ها و با سيگار در جشن  از پذيرايي  خودداري،  عروسي  و جلسات  درس 
،  عروسي  هاي ها وجشن طلا در خواستگاري  انگشترهاي  كردن  دست  از به[مردان]   امتناع

از   اعم  وارداتي  هاي يخوراك  بودن  حرام و يا  نظر در مورد حلال  و دقت  كنجكاوي
، بازي  ديگر نظير وسايل  كالاهاي  ا و همچنينه وشيريني ها ، نوشابه زده  يخ  هاي گوشت

  ها از الكل ها و خوردني نوشيدني  بودن  در مورد خالي  و كنجكاوي  موشكافيصابون و ...، 
و   همه اسلامي،  و آوازهاي ها و سخنراني  كريم  قرآن  نوارهاي ، خوك  ي و پيه  گوشت و

سفرها و  و  مساجد از جوانان  پر بودن.  اند  شده  آشكار اجتماعي  هاي از پديدههمه 



    

  نقش اسلام در آيندة بشر         42 
 

 

  و سنت  كتاب  به  مردم  و فرا خواندن  اسلامي  دعوت ترويجمنظور   به  كه  تشكيلاتي
  به  دفاع  ي ديندار از مرحله  جوانان  و گرايش  اسلامي  ي انديشه  به  باليدن، گيرد مي  صورت
  جاي  به  آن  و افتخار به  اسلامي  ي شهاندي ي سيطره  ي و آغاز دوره  طلبي  مبارزه  دوران
  .هستند  از رشد اسلام يديگر  هاي گيري، جلوه كناره

گويا   دارند كه  شرحي  كنند و از آن مي  فرسايي  قلم  در مورد اسلام  از نويسندگان  برخي
و   ي، چند همسرقطلا  چون  ليي، مسا از آن  دفاعمنظور   و به  است  صلاحيت  عدم  به  متهم

  جهاد، تنها دفاعي  كه  است در مورد جهاد اين  كنند. مثلاً توجيهشان مي  جهاد را توجيه
  دين  رويارويي .) اسلامي كشورهاي و ديگر  شبه جزيره عربستاناز   دفاع  يامعن  (به  است
  گرفته  رتصو  كه  بوده  تاريخي  اتفاقي  كنند كه مي  تأويل  گونه را بدين  كتاب  با اهل  اسلام

اسلام،   اكنون  كه  گيرد صورت مي  در حالي  يتوجيهات ها و قرائت  . چنين است  و گذشته
  مالد. مي  خاك  ها را به صليبي

در   و نشر آن  از دعوت  حمايت  جهاد براي  كه بالند مي  اين  آشكارا به  مسلمانان  اكنون
و   خدا  عبادت  به  بندگان  از بندگي بشر راتا   است  پيدا كرده  مشروعيت ، زميننقاط   تمام

فرا خواند.   داد اسلام  به  ديگر اديان  و از ستم  دنيا و آخرتفراخناي   دنيا به  ينااز تنگ
 .كند مين  را باطل  آن يظالمهيچ   و ظلم  عادل هيچ  عدل ودارد   دوام  جهاد تا قيامت  حكم

 در  مسلمانان  زماني  كرد. مدت  مشاهده  مياسلا قر شرتوان د اين موضوع را مي مصداق
  بر اسلام عصر حاضر بودند و هر روز  و قوانين  اسلام  بين  تشابه  نقاط  يافتن  جستجوي

،  زميني  ي وخودباخته  زوال  ِ رو به زدند تا با رنگ مي  نو  نهادند و رنگي جديد مي  نامي
  اسلام  كردند كه چنين قرائتي ارائه مي  اسلاماز   مدتيتا رو  شوند. از اين  همسو و همگام

و   ناسيوناليستي  قرائتي  اسلام ديگر از  و در زماني  است  سالاري  و مردم  دموكراسي  دين
در   نازيسم  نقاط  برخي  هيتلر، به  هاي گريتجاوز  در زمانكردند و حتي  گرا ارائه مي يمل

  دهند.  ازيسمن  ي و صبغه  رنگ  اسلام  آويختند تا به
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  رفع  عامل  معاصر و يگانه  درد جهان  را تنها دواي  ، اسلام مسلمان  جوانان  اما اكنون
 اذعان  غربي  و قوانينها   نظام ،پندارهاه شكست و ناكامي دانند و ب مي آن مشكلات

  پاك  ذات  آن  براي  دادن و قربانيخدا   به  آوردن  ، روي عالم  و غربق در شر  اينك اند. كرده
  انگيزي وشگفت  قهرمانانه  هاي داستان . ، كاملاً هويداستخدا نام  شدن بلند  جهاد در راه و

 ديگر و[  زبير و مصعب ، حمزه  هاي آفرينند، دلاوري مي  اسلامي قدر شر  جوانان  كه
  كند. مي  زنده  را در اذهان ] دلاورمردان و   اصحاب

نماز   در آن  كسي  بود و هيچ  بسا بسته  و چه  ويرانو   خالي  در گذشته  كه  مساجدي
را در   نمازگزاران از  مالامال  جمعيتي  كرد، اكنون را آباد نمي  آن  جواني  و هيچگزارد  نمي

  . نيست گو  او براي پاسخ  ، از نظر جا و مكان جمعيت  از كثرت  گاهي  و حتيخود دارد. 
در   با آنكه ما  كه  ام خوانند شنيده مي  در آمريكا درس  كه  از دانشجوياني  از تعدادي  من

  دعوت  كه  اسلامي  هايي نمونه  آمريكا با ديدن در اما تنها،  كرديم مي  زندگي  و رياض  مكه
  دانشجويان  انجمن  طور مثال  به، با اسلام آشنا شديم. بود  داده  را پرورش  آنان  اسلامي
از   بيش  بكار كرد و اكنون  دانشجو شروع  با سيزده  .م 1965  الدر آمريكا در س  مسلمان

، ها و آمريكايي ندا پراكندهآمريكا   در تمام  هايش شعبه ها و هزار عضو دارد و شاخه  چهل
چشمگير و در خور آمريكا   تعداد مسلمانان  در حال حاضرآورند.  مي  اسلام  گروه  گروه

سيار ب  زماني  از اندك  پس مسلمانان آمريكا داعدت   كه دور ميو انتظار توجه شده است 
 .اند كرده ها پيدا مساجد در دانشگاه  داشتن  به  نياز شديدي  رو جوانان از اين افزايش يابد.

  در ميان  مساجدي  به  و سپس  اند، خريداري شده  بسته  را كه  كليساهايي  سبب  همين  به
  كنند. مي  تبديل  دانشگاه
  راخريداري  آن  و دانشجويان  كليسا بوده  در گذشته  را كه  از مساجدي  تعداديمن 

  آوري جمع  هاي كمك يا  خودشان  خريد كليسا را از اموال  ي ، هزينهنآنا.  ام اند، ديده كرده
  كنند. مي  آمريكا، تأمين  مقيم  و مسلمانان  اسلامي كشورهاياز   شده
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از   كه  است  اسلام  . دينخواه گشتباز  خدا خدا و دين  ويس  به  ، انسانيت زودي  به
نياز   اما آنچه.  است  شدهارزاني   جهانيان  ي همه  به  العالمين  ربپروردگار جهانيان   طرف

در   دين  اين  براي  تطبيقي  اي نمونه  عنوان  به  كه  اسلامي  است  اي ، تجربهاستبشر امروز 
  دارد.  اسلامي راستين  ي جامعه  ديدن  به  نياز شديدي  زيرا بشر ؛پديد آيد  زمين  روي

   اسلامي  ي جامعه  بناي

  را تحمل  راه  اين  هاي سختي  كه  است  نيلاوارقنيازمند پيش،  اسلامي  ي جامعه  تشكيل
  بلكه، نيستند  عادي  هايي شوند، انسان مي  بشر پيشگام  نجات  براياين پيشقراولان كه كنند. 
  البته گذرند. مي  از هر چيزي  و دعوتشان  عقيده  در راه  كه هستند  ها و الگوهايي نمونه
  زير باشند:  هاي و ويژگي  صفات  بايد داراي  هايي انسان  چنين
  باشند:  و رباني  خدايي  هايي ـ بايد انسان1

﴿...Å3≈ s9 uρ (#θçΡθä. z↵ÍhŠÏΨ≈ −/ u‘ $yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθßϑ Ïk= yèè? |=≈ tG Å3ø9 $# $yϑ Î/ uρ óΟ çFΖ ä. tβθß™â‘ ô‰ s? ∩∠∪﴾ 

  ]. 79عمران:  [آل
  باره جبير در اين  سعيد بن ، رباني استكند مي  عمل  خود علم  به  كه  دانشمندي هر

  وفات � عباس ابن  كه  زماني» هستند.  خدا ترس  ها، علما و دانشمندان رباني«فرمايد:  مي
  ». درگذشت  امت  اين  مروز ربانيا«: گفت  حنفيه  كرد، محمد بن

﴿Éir' x. uρ ÏiΒ %cÉ<‾Ρ Ÿ≅ tG≈s% … çµyètΒ tβθ•‹ În/ Í‘ ×�� ÏW x. $yϑ sù (#θãΖ yδuρ !$yϑ Ï9 öΝ åκu5$|¹r& ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# $tΒ uρ (#θà�ãè|Ê 

$tΒ uρ (#θçΡ% s3tG ó™$# 3 ª! $# uρ �=Ïtä† tÎ� É9≈¢Á9   ].146عمران:  [آل ﴾∪∌⊇⊆∩ #$

ق اطلا شكيبا و صبور  دانشمندان  به  يا رباني  ربي« :گويد يم/  بصري  حسن
را   خداوند  ربوبيت  گويند كه   رباني  جهت  از اين  خداشناس  هاي انسان  به »شود. مي

  صبر و شكيبايي مسير از خود  اند و در اين پروردگار را بجا آورده  اند و عبادت شناخته
  اند. داده  نشان
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  علم ، و مقصود، صبر  ، انديشه ، دعوت حركت  لحاظبايد از   مياسلا  دار حركت طلايه
وتنها او   توانا است  بر هر چيزي  خدا  از ياد نبرد كه  اي باشد و لحظه  رباني  و عملش

و   او را حمايت و  اوست  و پشتيبان  كافي  االله  نكند كه  فراموش  باشد؛ يعني مي  مصدر عزت
  كند ..... مي  حفاظت

﴿}§øŠs9 r& ª! $# >∃$s3Î/ …çνy‰ ö6tã...∩⊂∉∪﴾  :36[الزمر .[  

  »؟ نيست  كافي  اش بنده ]از  و حمايت  حفاظت  براي[آيا خداوند «

﴿βÎ) uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª! $# 9h�ÛØ Î/ Ÿξsù y# Ï©% Ÿ2 ÿ… ã&s! āωÎ) uθèδ ( βÎ) uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ 9� ö�sƒ¿2 uθßγsù 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« 

Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊇∠∪﴾  :17[الأنعام .[  

و اگر كند   را برطرف  تواند آن جز او نمي  كس  تو برساند، هيچ  به  اگر خداوند زياني«
  هر چيزيبر  او  . چرا كه]كند  جلوگيري  تواند از آن نمي  كس  هيچ[تو برساند   به  خيري

  ». تواناست
  چشمانش دارد ـ پيش  برتري  بر هر چيزي  را ـ كه  خدا  كامل  بايد قدرت  هر دعوتگري

  : برآورد كه فرياد و بلند آشكارا ،خرد و جاهل بي  ي ها دستهسرو   و بر سرامدان مجسم كند
و   نيرنگ  ام يكديگر در باره  كمك  شما به  ي همه  را فرا خوانيد و آنگاه  هاتان شريك«
  نيد كهكنيد و بدا  توانيد نابودم و اگر مي ندهيد  مهلت  من  كنيد و اصلاً به  جويي چاره
فرو فرستاده را   قرآن  كه  است  خدايي  ياريگر من يقيناً  چرا كه ؛تأثير هستند اينها بي  ي همه

  »كند. مي  سرپرستي و  را ياري  شايسته  و بندگان
 را از خداوند متعال  و پشتيباني  خيرانديشي ،، الهام سرافرازي ، بايد عزت  انسان
 از پيوند استوار  يونديپ، بايد  است  شده  مردم  اتنج  متصدي  كه  زيرا كسي بخواهد؛
ها از  و ستردن آلودگي  كردن  پاك  براي  كه  شخصي  باشد. چنين  با خداوند داشته  ديگران

  تر باشد. پاك  ، بايد از همه  شده  قدم  پيش  مردم
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  دعوت  ستنسازند، پيرا  آراسته  آن  بايد خود را به  دعوتگران  كه  خصوصيتي  ـ دومين2
در  پيامبران  ي همه  چرا كه اين جهاني است؛زودگذر هاي  كامجوييو   دنيوي  از منافع

  گفتند: ، مي رسالت  و اداي  مسير دعوت

﴿!$tΒ uρ öΝä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @�ô_r& ( ÷βÎ) y“Ì�ô_r& āωÎ) 4’ n?tã Éb>u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊇⊃∪﴾  :109[الشعراء .[  

جز بر ،  من پاداش ؛ كنم نمي  از شما درخواست  ي، پاداش دعوت  بليغت  و در قبال«
  ». نيست  پرودگار جهانيان

  رسول  . باري است  شعراء تكرار شده  ي در سوره  مبرانااز پي  بسياري  از زبان  آيه  اين
 از  قبيله ايناز   . شخصيكرد  عرضه  صعصعه  عامر بن  بني  را به  اسلام  دين ص  اكرم

از تو   پس  ، پيروز شوي  بر مخالفانت  روزي و  كنيم  آيا اگر ما با تو بيعت«پيامبر پرسيد: 
  دارد و به  خداوند تعلق  امر تنها به  اين«:  فرمود  رسول  حضرت» شد؟  خواهيم تجانشين
را نپذيرفتند.  ص خدا  رسول  دعوت  سبب  همين  به »دهد. مي باشد،  خواسته  هر كه
  به  در مسير دعوت  گاه ، اما هيچ داشت  قينيخداوند،   اريي  به  گر چه ص خدا  رسول
  پيروز خواهد شد و خداوند اين  روزي  كرد كه نمي  اعلام  خود  از جانب  اي وعده  عنوان

جز   و هرگز از كسي كردپيروز خواهد  ، حضرت  خود آنو در دستان   را در حياتش  دين
 در بند و  كه �ياسر  ي خانواده  به  . چنانچه گرفت نمي  پيمان  بهشت به  دخول  ي با وعده

  : فرمود بودند مي  عذاب
سازيد   پيشه   ياسر! صبر و شكيبايي  ي خانواده  اي« » ةن الجَ   مُ كُ دَ وعِ مَ   ن إفَ  رٍ ياسِ   لَ آ براً صَ «

  ». است  شما بهشت  جايگاه  كه
  اين به  وفاي  ي نتيجه«خدا، گفتند:   با رسول  بيعت  نگامه  به  دوم  ي عقبه  انصار، در پيمان

  » بهشت«خدا فرمود:   رسول »خواهد بود؟  ما چه  ، براي پيمان
و   بر عمل  كه  پيمانو اين   است  با خداوند، بهشت  انسان  عهد و پيمان حاصل  پس
  .شود مي  بسته  بهشت  ورود به  براي تلاش
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  ديگري  ي خجسته  كوشش،  استوار در مسير دعوت  پايگاهسازي و ايجاد  شالودهـ 3
الگوها و   پرورش  براي  باشد. تلاش  دعوتگران  هاي بايد در شمار ويژگي  كه  است
الگو   كساني  از چنين  زيرا مردم ؛ است  ضروري  ، امري دعوت  ي برجسته  هاي نمونه

  چگونگي و  كيفيت  شوند. لذا بايد به مي  ، دگرگون با ديدن عمل و رفتارشانپذيرند و  مي
  اريي  ، به اما شكيبا و راستين  اندك  گروه  كهچرا   ؛و اندازه  كميت  به  نمود، نه  توجه

  .خواهد بودخداوند سرفراز و پيروز 
 ارتداد و  دوراندر را  ي عربستان شبه جزيره  كه  است  پايگاهي  استوار، همان  ستون  اين

  زيرا از الگوهاي ؛باز گرداند  اسلام  ـ به خدا  رسول  درگذشتاز   ـ پس  از دين  برگشت
  به«برآورد:  ها فرياد خبر ارتداد قبيله  از شنيدن  پس  كه بود  ، ابوبكر صديقي ي آن برجسته

دادند،  مي ص خدا  رسول  به  زكات  بعنوان  كه  زانوبند شتري  خدا سوگند، اگر از دادن
  »جنگيد.  خواهم نبا آناكنند،   خودداري

من زنده باشم در اين نقص و كمبود پديد آيا « »؟ نا حيأو   الدين  ينقصأ«: گفت  و سپس
  »آيد!

  خواهان  كه  كساني  پاسخو در پاي فشرد   � لشكر اسامه  فرستادن بر ،� ابوبكر  همين
جز او   كه - يگانه  خداي  سوگند به«: گفتلشكر بودند، به تعويق انداختن اعزامِ 

  را كه  پيامبر را بدرند، هرگز لشكري  زنان  ها، پاهاي ـ اگر سگ  نيست خدايي
  ». گردانم نمي ، بركرده  اعزام صخدا رسول

  قطعي  امتو زوال   هلاكت  كه  زماني - خدا  رسول  درگذشتبعد از   خداوند متعال
و  مناسب   گيري وضعما تا ب گمارد) را  (ابوبكر صديق  دورانديش  شخصي بود ـ  شده

  دهد.  ، نجات و هلاكت  از نابودي را  امت بموقع خود
جا و  بي  هاي وعده  نشوند و به  پيرو فريبكاران  كه  استواري  هاي نمونه  ، پرورش آري

در   كه  الگوهايي  . چنان است  و ضروري  سخت  ندهند، امري  نشان  اقبال  شاندرغين
ناهنجار  و گوناگون  هاي نشوند و در مسير حالت  حل  جاهلي  ي جامعهالگوهاي ناهنجار 
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  را بر دوش  اسلامي  و دعوت  جامعه  وليتئمس  كه  عناصر پايداري ؛قرار نگيرند  اجتماعي
  جاهلي  ي جامعه  هاي خواست و  اجتماعي  هاي در برابر طوفان  كه  مقاومي  كشند؛ مصلحان
  طغيان  در موسم  دجله  ي از رودخانه  اسلامي ر لشكرنشوند.  گذ رخوتو   دچار خمودگي

 مسلمّ  ي پديده  اين تحليلو در   درگم و سر  را گيج  نگاران  تاريخ ،قعرا  فتح  هنگام  به  آن
  دادن  از دست  بدوناز بستر اين رودخانه  . گذر است  دهكر  و سرگردان  ، متعجب تاريخي 

  خيز اين و  انگيزتر، جست دل  ي . اما واقعه گرفت  رتنفر از افراد لشكر، صو  يك  حتي
بدهد.   ازدست  چيزي  اينكه  بدون  ،است  و ايران  تر روم بزرگ  هاي جريان  لشكر در ميان

بر مسند او ،  وي و خواري  و ذلت  ايران  شاه  تخت و  كاخ  از نابودي  پس �فارسي  سلمان
  پادشاه  كه  حالي ! دربود  درهم  يك  روزي ران،اي  امير مسلمان ،سلمان  . خرجي شستن

  با اين  چگونه  . پسستا  مانده  هزار آشپز برايم  فقط« : گفت مي  و تأسف  با گريه  ايران
  »؟! كنم  زندگي  كاندشمار 
  و ايجاد پيوند ميان  برقراري : خالص  و عبادت  علم  به  دعوتگران  شدن  ـ آراسته4

  و دستوراتش  احكام  با شناخت  همراه آن  و تجويد و تفسيركريم   قرآن  و تلاوت  عوتگرد
و   آرامش  خود را در مسجد ـ محل  هر مسلماني است. بايستيهر دعوتگر   از وظايف

او   را برگزيند كه  كساني  ـ بسازد و همنشيني  عبادت  و پايگاه  فرشتگان  جايگاه و  رحمت
 ] جوانان  ويژه  به [  عزيزان  ي همه  . در اينجا بهون شوندخدا رهنم  سوي  به را

 ديدارشان، يادآور خداوند و  كنيد كه  و رفاقت  همنشيني  با كساني  كه  كنم مي سفارش
  ساختن در  نكنيد كه  غفلت  داري زنده  و شب  ليل  باشد. از قيام  يادآور آخرت  گفتارشان

  نيكوكاران و  صالحان  دارد و روش  و عميقي  ، اثر ژرف روح  و صفا و پالايش  مسلمان
  ، از ياد نبريد. پنجشنبه و  دوشنبه  در روزهايه ويژه را ب  نفل  ي روزه  . همچنين است

منظور   بد و به  هاي و خيال  از شيطان  دل  و نگاهداشت  قلب  كردن  زنده  براي  هميشه
باشيد و   مشغول خداوند ذكر و ياد   به ، كن بنيان   يها و شهوت ها از خواهش  نفس  حفاظت

بلا و هنگام در   شكيبايي  و به  و فراخي  خوشي  نگامه به  سپاسگزاري  خود را به  نفس
  تحمل  را براي سازيد وآن  و رام  ها، آماده و لغزش  از گناهان آمرزش خواهيو   مصيبت



  49                        سوي خدا  به  انسان بازگشتدر مورد   هايي پديده:   چهارم  دليل
  

  

  ميان  دهيد. در اين  پرورش ، جاده  اين  و پيمودن  عقيده  در راه  و جانبازي  راه  هاي سختي
  . زيرا اتلاف دكني  سپري  عمل و  مفيد و يا عبادتهاي  كتاب  ي را در مطالعه خود  بايد وقت

  . همچنين نيست  سود، درست بي  هاي  وقت گذرانيمحتوا و  و بي  تهي  در محافل  زندگي
و   صالح  سلف  و زندگي  اكرم  رسول  تسير خدا،  كتاب  را از لابلاي  راستين  ي بايد انديشه

  . دباشي  داشته  و تحقيق  مطالعه  مختلف  هاي جنبه و در  د، بياموزي نيكو سرشت  پيشينيان
و   مساجد و جرأت در  با مردم  ديدارو   دعوت  تبليغ  اينها بايد خود را براي  ي در كنار همه

  ي و مطالعه  و دانش  علم  فراگيري  . و بهكنيدفراخواندن آنان به راه خدا آماده در   باكي بي
و   ـ سعيد حوي ـ  محمدقطب  سيد قطب  هاي كتاب  (از جمله  جديد اسلامي  هاي كتاب
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